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 سخنی از مترجم 

 الحمد الله نحمده ونصلي علی رسوله الكريم
موسیقی و «یکی از بلاھای اجتماعی خاور زمین در قرن معاصر، بلای 

پرورش یافتگان دست استعمار  است که بذر این بلای واگیر به دست» سرود
کشورھای اسلامی  هآبیاری و بارور گردیده و در مدت کوتاھی تکثیر و به ھم

ھای باستانی  تمدن هھای گرانبھای مسلمانان و بازماند صادر گردیده و میراث
 حریق ساخته است.  هھای خود طعم تمدن را در نخستین شعله هاین گھوار

رد آشنا، ھمچون مولانا عبدالحسن ندوی، گروھی از علما و نویسندگان د
مولانا الیاس کاندھلوی و شیخ احمد بن عبدالعزیز حمدان و دیگر بزرگان و 
مشایخ کرام، عمق خطر را دریافتند و با قدرت به جنگ این بلای جھنم سوز 

ھای فراوان خود توانستند  ھا و تلاش ھا و محنت ھا و رساله شتافتند و با مقاله
ھا جلوگیری کنند و با تزریق روح اعتماد  از گسترش این شعله در حد توان

سقوط و از خود بیگانگی امیدوار  هبه نفس، به بازگشت امت اسلامی از در
 شوند. 

موسیقی و آواز خوانی یکی از مشکلات جھان اسلام است که مورد توجه 
گاه قرار گرفته و آثار ارزشمندی در ا ین تعدادی از نویسندگان متعھد و آ

کوچک شیخ احمد  هھا این رسال رابطه انتشار یافته است که یکی از آن
باشد که به شکل بسیار بسیط ترتیب و تنظیم شده تا خوانندگان بدون  می

 برخورد با اشکالی بتوانند مطلب مورد نظر خود را در آن به آسانی دریابند. 
انداختن  عزیزان محترم: ھمانطور که اروپائیان از تحقیر مذھب و دور

تعالیم دینی و محدود کردن آن به چاردیواری کلیسا، سقوط کردند. این 
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خطر برای جھان اسلام نیز حتمی است، زیرا ھر تقلید فرھنگی غرب، حس 
 آورد.  برد و حس خود کم بینی را به دنبال می ابتکار را از بین می

متکی به ملت مسلمان باید موقعیت یک ملت آزاد و مستقل و سربلند و 
زیرا ملت مسلمان صاحب و نایب آخرین رسالت  ،نفس را به دست بیاورد

 هآن بر ھم هجھان چیره شود و سیطر هالھی است و باید این رسالت بر تود
 شئون مختلف گسترش یابد. 

خلافت، نیابت و وراثت  همنطق وحی از دیر باز ملت مسلمان را شایست
موده (در راه خدا با تمام نیرو جھاد دانسته و خطاب به ملت مسلمان نیز فر

کنید) و این به تجربه ثابت شده که ھیچ ملتی جز در پرتو انجام رسالت و 
باشد، به مقام رھبری و  ارشاد و ھدایت که ھمانا (دعوت و تبلیغ) می هوظیف

باشد  آن صدر اسلام می هروشن و مصداق زند هپیشوایی نرسیده است، و نمون
مافوق تصوری از تمدن و  هپیامبر عظیم الشان به مرحل که مسلمان با رھبری

دانشمندان جھان قرار گرفته و ھرگز  هترقی رسیدند که مورد ستایش ھم
مورخ منصفی دیده نشده که به اھمیت آن دوره اعتراف نکند و سر تعظیم 

 فرود نیاورد. 
سر و صدا به نام (دعوت و  الحمدلله امروزه نیز یک نھضت اسلامی و بی

داری در سر تا سر  بلیغ) در دنیا بوجود آمده که با کمال آرامش و ریشهت
فھمیده و  هدھد و رھبری آن را طبق جھان به کار خویش ادامه می

به عھده داشته و تاکنون  /»مولانا الیاس کاندھلوی«ای به نام  تحصیلکرده
 نیز علمای حقانی و ربانی راه رو راه او ھستند.

این کار در دنیا به وضوح دیده شده و تأثیراتی که الحمدلله اثرات خاص 
 ھا و بخصوص نسل جوانان گذاشته قابل وصف و توصیف نیست.  بر انسان
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امید است که این کار و محنت بتواند ملت مغرب زمین را از آتش سوزان 
اش  و خانمان برانداز نجات دھد و به ملت مسلمان نیز مجد و عظمت دیرینه

  الله ن شاءرا باز گرداند. ا
 وما توفيقي الا باالله توكلت واليه انيب

 ١٠/٦/١٣٨٢پایان ترجمه: 
 ابو سھیل عبدالرحیم سالارزھی





 
 
 

 

  مقدمه

 الحمد الله وحده، والصلاة والسلام علی من لا نبي بعده وعلی آله وصحبه.
 اما بعد: 

را از عدم آفرید و به  ÷ھنگامی که خداوند متعال پدر ما، حضرت آدم
تعظیم بجا آورند. عمل تمرد و  هفرشتگان دستور داد تا بر او سجد

بیان ÷ اعتنایی ابلیس لعین را مبنی بر عدم سجده بر حضرت آدم بی
دارد که چگونه ابلیس از حکم خداوند متعال سرپیچی کرد و امتناع  می

حق لعنت الھی تا روز قیامت شناخته شد و از رحمت الھی ورزید و مست
محروم گشت. ھنگامی که ابلیس لعین از عاقبت کار خود با خبر شد، 
سوگند یاد کرد که اگر چنانچه خداوند وی را تا روز قیامت فرصت بدھد، 

ھا را از راه خداوند متعال منحرف  فرزندان آدم را گمراه خواھد ساخت، و آن
 ھا را به ارتکاب گناه دستور خواھد داد.  و آنخواھد کرد 

 فرمایند: خداوند متعال در ھمین ارتباط می

ْ سۡ ٱ �كَِةِ مََ�ٰٓ للِۡ  نَاقلُۡ  �ذۡ ﴿ ْ فسََجَدُوٓ  دَمَ � جُدُوا ٓ  ا سۡ  قاَلَ  ليِسَ إبِۡ  إِ�َّ
َ
 لمَِنۡ  جُدُ ءَأ

رءََ�ۡ  قاَلَ  ٦١ اطِينٗ  تَ خَلَقۡ 
َ
ِيٱ ذَاَ�ٰ  تَكَ أ َّ  تَ كَرَّمۡ  �َّ رۡ  لَ�نِۡ  َ�َ خَّ

َ
 مِ يوَۡ  إَِ�ٰ  تنَِ أ

حۡ  مَةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ
َ
 فإَنَِّ  هُمۡ مِنۡ  تبَعَِكَ  َ�مَن هَبۡ ذۡ ٱ قاَلَ  ٦٢ قلَيِٗ�  إِ�َّ   ٓۥذُرِّ�َّتَهُ  تَنَِ�نَّ َ�

ٓ  جَهَنَّمَ  ٓ  ؤُُ�مۡ جَزَا وۡ  ءٗ جَزَا  ].٦٣-٦١[الاسراء:  ﴾٦٣ �فوُرٗ مَّ
و ای پیامبر ما، یاد کن زمانی را که گفتیم فرشتگان را که آدم را سجده «

کنید پس سجده کردند مگر ابلیس، و گفت (ابلیس) آیا سجده کنم کسی را 
گاه کن مرا در مورد این شخص که او را  که از گل آفریده ای؟ گفت (ابلیس) آ
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بیخ بر کنم بر من برتر شمردی اگر مرا تا روز قیامت مھلت دھی البته از 
اولاد او را مگر اندکی، خداوند فرمودند: برو پس ھر کس از آنان، از تو پیروی 

 .»شماست و این جزای کامل است هکند پس به تحقیق دوزخ سزای ھم
و ھمسرش را بر زمین فرود آورد، او ÷ ھنگامی که خداوند متعال آدم

گاھی داد که  را از تلبیس ابلیس و مکر و فریبش بر حذر داشت و او را آ
باشد. و حضرت آدم و اولادانش سعی  شیطان دشمن تو و فرزندانت می

نمایند که در برابر توطئه شیطان ھوشیاری را از دست ندھند و در ھیچ 
راه خدا را در پیش بگیرند و از کتابش که قولی و فعلی از او پیروی ننمایند و 

 فرستد اتباع و پیروی نمایند.  بر پیامبری می

ْ هۡ ٱ نَاوَقلُۡ ﴿ فرمایند: چنانکه خداوند متعال می ۖ  ضٍ ِ�عَۡ  ضُُ�مۡ َ�عۡ  بطُِوا  عَدُوّٞ
 ٱ ِ�  وَلَُ�مۡ 

َ
 ].۳۶: ة[البقر ﴾٣٦ حِ�ٖ  إَِ�ٰ  عٌ وَمََ�ٰ  تَقَرّٞ مُسۡ  ضِ �ۡ�

زمین فرود آیید (در حالی که) بعضی از شما دشمن بعضی و گفتیم در «
 .»مندی شما خواھد بود دیگر باشید و تا مدتی زمین محل آرامش و بھره

 فرمایند:  در جایی دیگر خداوند می

ْ هۡ ٱ نَاقلُۡ ﴿ ۖ َ�يِعٗ  هَامِنۡ  بطُِوا ا ا   فإَمَِّ
ۡ
 فََ�  هُدَايَ  تبَعَِ  َ�مَن ىهُدٗ  مِّّ�ِ  تيِنََُّ�ميأَ

 .]۳۸: ة[البقر ﴾٣٨ زَنوُنَ َ�ۡ  هُمۡ  وََ�  هِمۡ عَليَۡ  فٌ خَوۡ 
گفتیم ھمه شما به زمین فرود آیید پس اگر از طرف من برای شما «

ھدایتی بیاید پس ھر کس از ھدایت پیروی کرد پس برای آن جماعت نه 
 .»ترسی است و نه غم و اندوه

 ج عمل به قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم ﴾هُدَايَ  تبَعَِ  َ�مَن﴿ مقصود از
ھا را حرام بداند، خوشبخت  است. کسی که حلال آن دو را حلال و حرام آن

 و اگر نه زیانکار خواھد بود. 
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ھا از  ھا و دور کردن آن ترین دست آویز ابلیس برای گمراھی انسان بزرگ
باشد. موسیقی و آواز  راه خدا استفاده کرده از موسیقی و آواز خوانی می

ھا به حیث بزرگترین وسیله و  خوانی که ابلیس سوگند یاد کرده که از آن
ھا بعدا  ھا استفاده خواھد کرد. چنانکه تفصیل آن ابزار برای گمراھی انسان

 خواھد آمد. 
ترین سبب از اسباب و عوامل رو گردانی از شنیدن پس ساز و آواز بزرگ

کلام الھی است، و کسی که با چنین عمل نادرست و نامشروعی آلوده باشد، 
 گردد. ج  تواند پیرو کتاب الله و سنت رسول الله ھرگز نمی

اید و ھنگامی که رب ھای می ساز و آواز (موسیقی و سرود) ایمان را از دل
دل از ایمان تھی گشت آن وقت تمام اجزاء و جوارح بدن از پیروی اوامر و 

کشند و قلب، خالی از ایمان و به قرارگاه خشم  نواھی الھی دست می
نماید و اگر  شود و بر ذکر و یاد خداوند، زبان سنگینی می پروردگار تبدیل می

یاد کند این یاد از جھتی کم و چنانچه گاھی اتفاق بیفتد که بنده، خدا را 
 نادر و به اعتبار دیگر، دل با زبان موافق نخواھد بود. 

موسیقی و ساز آواز راه را برای نفوذ شیطان بر انسان باز، و وی را از 
 کند.  عمل کردن به اوامر الھی منع می

ھنگامی که شیطان زمام اختیار انسان را به دست گرفت، روح و جسم 
آورد، زیرا موسیقی از افشاندن  فساد و گناه در می هآشیان هبوی را به مثا

 کند.  ھای نفسانی مضائقه نمی فساد و تحریک خواھش
ھا که خداوند  ترین عبادتموسیقی و آواز خوانی قطب مخالف بزرگ

گیرد که، عبارتست از نماز؛  ھا را به ادای آن دستور داده است قرار می انسان
دارد.  حیائی و منکرات باز می است که انسان را از بیزیرا طبیعت نماز چنان 

باشد و کسی که با این  این دو عنصر فساد می هاما موسیقی تحریک دھند
دھد و  ورزد در حقیقت خویشتن را فریب می طرز تفکر و عقیده مخالفت می
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شود و  اگر ما (مؤلف) در این مورد به تفصیل صحبت کنیم سخن طولانی می
باشد پس آنچه را که مختصراً ذکر  کوچک نمی هاین رسال گنجایش آن در

 نماییم ان شاء الله برای ادای مطلب کافی خواھد بود.  می
 برادر و خواھر مسلمانم! 

کند که بر  باید بدانی که وقتی دشمن خدا یعنی ابلیس، سوگند یاد می
ھا را گمراه خواھد کرد و  بندگان خدا مسلط و سیطره خواھد یافت و آن

ھر چه خواھی بکن و دریغ مدار و انس و «خداوند نیز در پاسخ او فرمودند: 
باشد و کسی  جن را به گمراھی بکشان عاقبت تو و پیروانت آتش دوزخ می

 ». که اوامر و نواھی خداوند را به جا آورد البته در جنت مقیم خواھد بود
انشان کنیم که ابلیس از یھود و نصاری و دستیار امروزه مشاھده می

ورزند تا موسیقی و آواز خوانی را در صفوف  لشکری تعبیه کرده و تلاش می
اند که این دو عامل بزرگ از  ھا نتیجه گرفته مسلمانان راه بدھند؛ زیرا آن

ھا  ھای مسلمان را بربایند و آن توانند عقل و ھوش ملت ھمه چیز بیشتر می
ای تعیین سرنوشت خود ھا بر راھه بکشانند و نگذارند این ملت را به بی

رو دیگران شده و با ھر صدایی کنار آمده و دیگران  بیندیشند، بنابراین دنباله
 گردانند.  را نیز از خداوند متعال دور می

گذارد  ھا اثر می ھای آتشین در نفس موسیقی و آواز خوانی بیش از بیانیه
نند در روح و توا ھای چاپی ھرگز نمی ھای علمی و کتاب ھا و پروژه و خطابه

ھا بمانند ساز و آواز اثر ناگوار بگذارند. نغمه سرایی و ساز و آواز  روان انسان
ھای شنوندگان خود تأثیرات منفی وارد کرده است و  ھمیشه در اندیشه

اش باز داشته است و  الفاظ و کلمات این آوازھا انسان را از اندیشیدن طبیعی
سد اجتماعی به شکل یک عقیده ھا این مفا به مرور زمان و گذشت قرن

مستحکم دینی در آمده است در حالی که اگر ما این عبارات و کلمات را 
رسیم که این الفاظ ناروا و دور از  بررسی و شرح نماییم، به این نتیجه می



 ٩    مقدمه

 

مردم آن را  هعفت زبان و قلم و بیانگر عقاید باطله است تا جایی که عام
رسد به اشخاص حقیقت جو و واقع بین.  شمارند چه نپذیرفته و مردود می

ھای  آیند، عقل اما ھنگامی که این الفاظ و کلمات به شکل آھنگ در می
ھا را زمزمه  ربایند و مورد پذیرش واقع شده و خود آن شنوندگان خود را می

دھد و به حرمت آن نیز توجھی  کند و مورد بحث و مناقشه قرار نمی می
 کند.  نمی

ھا  عقل انسا هاز خوانی خطرات بزرگی را در سیطرچون موسیقی و آو
اش و کسانی که  گردد، بنابراین ابلیس و سربازان یھود و نصرانی موجب می

نمایند از ھر فرصتی استفاده کرده و در سراسر  از آنان پیروی و تبعیت می
ھای گروھی را قبضه کرده و تعداد  جھان وسایل ارتباطات جمعی و رسانه

مردان و زنان سراینده و آھنگ سازان و مؤلفین عبارات و الفاظ شماری از  بی
ھا را  کنند و آن را که تضاد و تصادم صریح با احکام اسلام دارد استخدام می

گردانند و  به تمام وسایل تشویق و به پول و شراب و ابزار جنسی مجھز می
لف و در دھند که با اسلام کاملاً مخا ھای مسلمان را در جھتی سوق می ملت

گیرند. بسیاری از آوازھا باعث شده که دختران جوان و  ضدیت قرار می
بشریت بیفتند. بسیاری از آوازھا سبب و عامل  هعفیفه در آغوش گرگان درند

دینی لائیکی ھستند و بسیاری دیگر باعث و مسبب پخش و  نشر افکار بی
به وحدت ایی شده است و  ھا و شعارھای ملی گرایی و منطقه نشر نعره

 شمار دیگر.  اند و ھمچنین موارد بی اسلامی صدمه زده
 برادر و خواھر مسلمانم!.

اینک متوجه و مواظب باش که یھود از بکار گرفتن ساز و آواز در 
دارد: وقتی ما  پروتوکول سیزدھم حکمای صھیون این طور پرده بر می

تغال به ھای مسلمان و مردم از اش ھای جدیدی بگشاییم ملت کده عشرت
ھا،  ھا را در عشرت کده شوند و ھمین سرگرمی سیاست دست بردار می
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ھای جدید باز  ھا را از فعالیت نمایند و برای این که ما آن سیاست تلقی می
ھا سرگرم  داریم باید ایشان را به انواع و اقسام مختلف خوش گذرانی و بازی

مردم بخواھیم تا در  نگھداریم. و باید ھر چه زودتر در جراید و اخبار از
ھای سرگرمی  ھا از قبیل برنامه اشتراک در مسابقات مختلف و در تمام برنامه

ھا ثبت نام بعمل بیاورند و اشتراک کنند. این وسایل و  و ورزشی و نظیر آن
ھا سرگرم نگھداشته شوند و از  گردد که توده ابزار سرگرمی باعث می

اختلاف نظر و عقیده دارند صرف نظر مندی و تعقیب مسائلی که با ما  علاقه
نمایند. در این صورت ملت به صورت تدریجی استقلال و اعتماد به نفس 

ماند، آنگاه ما به شکل  خود را از دست داده. و از نعمت اندیشه محروم می
ھای  ای خواھیم بود که اھلیت خواھد داشت و اندیشه انحصاری تنھا جامعه

 .١ھا پیشکش خواھیم کرد ین ملتجدیدی با برنامه خاص برای ا
و اما نصاری در اولین کنفرانس تبشیریان منعقده در قاھره به سال 

میلادی که ریاست آن را زویمر کشیش خبیث بر عھده داشت،  ۱۹۰۶
مشکلات تبشیری خود را مورد بحث قرار داده و مھمترین موضوع مورد 

 بحث این بود: 
اند، و  مبشرین در کشورھای اسلامی با موانع و مشکلات بزرگی مواجه«

بعد از بحث و مباحثه فیصله به عمل آمد تا طرق و امکاناتی جستجو گردد 
تا بتوانند مسلمان را در وضعیت و موقعیتی قرار بدھند تا از افکار و 

 ». انندھای اسلامی خود دور بم ھای دیگران تغذیه شوند و از اندیشه اندیشه
در نتیجه تصویب شد که بزرگترین وسیله و عامل برای تأمین این ھدف 

ھایی که برای مسیحی گردانیدن مسلمانان سعی و تلاش  که تمام گروه
در عمل بیایند. و ھمانطوری که در گزارش  بایداند  دارند و بدان متفق

                                           
 . ١٦٧-١٦٨پروتو کول حکمای صھیون:  -١
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تعمیل ھای کنفرانس تعمیم و  کنفرانس آمده است در رأس تمام برنامه
  ١موسیقی قرار دارد.

ھواداران و پیروان نصاری باید توضیح دھم که من در یکی از  هدربار
ای با رئیس سازمان موسیقی انجام گرفته شده  جراید خواندم که مصاحبه

مھمترین ھدف «اش گفته بود:  بود و رئیس مجمع موسیقی در مصاحبه
در ھر گوشه و کنار سازمان موسیقی این است که موسیقی فراگیر شود و 

دنیای عرب پخش و نشر گردد و جایی باقی نماند مگر این که موسیقی در 
درسی تمام مقاطع تحصیلی یک  هآنجا راه یابد و ادخال موسیقی در برنام

 ». ضرورت حتمی و اجتناب ناپذیر پنداشته شود
بر ھمین مبنا تصمیم برای تألیف و تنظیم این رساله اھتمام ورزیدم و 

ش کردم تا در آن احکام موسیقی و آواز را از دیدگاه کتاب الله و سنت تلا
و اقوال علمای ربانی و حقانی مورد بحث و رسیدگی قرار دھم ج رسول الله 

تا ھیچ مسلمانی فریب دشمنان اسلام را نخورد و تو برادر و خواھر گرامی 
ی و تلاش نیز ھوشیاری را از دست نداده و به دام فریب دشمن نیفتی و سع

کنی تا عقل و دین خود را از دستبرد مفسدان و عبث کاران نجات دھی و 
 دنباله رو دشمنان دین نباشی. 

 ام.  این رساله را در دو باب و یک خاتمه ترتیب و تنظیم نموده
 باب اول: آواز و انواع آن، که دو فصل دارد. 

 فصل اول: انواع و اقسام آواز و سرودھای جایز و مباح. 
 فصل دوم: انواع و اقسام سرودھا و آوازھای حرام. 

                                           
و ھجوم سریع بر جھان اسلام و غزوه فی الصمیم  ٢٠الغاره علی العالم الاسلامی،  -١

 . ١٧٢تألیف حبنکه، اسلام را از داخل خودشان منھدم بگردانید ص 
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باب دوم نیز به بیان ادله و دلایل اختصاص دارد، که ساز و آواز را تحریم 
 باشد.  کند و این باب دارای پنج فصل می می

 فصل اول: ھدایت قرآن کریم در مورد تحریم ساز و آواز. 
 ره. در این باج  فصل دوم: در آیات و احادیث رسول اکرم

فصل سوم: آنچه از اصحاب و تابعین در تحریم موسیقی و آواز خوانی نقل 
 شده است. 

فصل چھارم: آراء و افکار مذاھب چھارگانه اھل سنت و جماعت در مورد 
 تحریم ساز و آواز. 

فصل پنجم: اثبات اینکه موسیقی به اجماع امت مسلمه حرام قرار داده 
 شده است. 

خورد این است که، رساله در حجم  به چشم میآنچه که در این رساله 
توان آن را در جیب با خود حمل کرد و به  بسیار کوچک تدوین شده که می

ھای  توانند کتاب ھا کم شده و مردم نمی آسانی آن را مطالعه نمود؛ زیرا ھمت
ضخیم را مطالعه کنند! به ھمین منظور این رساله به شکل بسیار بسیط 

تا خواننده بدون برخورد با اشکالی بتوانند مطلب مورد  ترتیب و تنظیم شده
نظر خود را در آن به آسانی دریابد. سبک و اسلوب نوشتاری بصورت ساده و 

اند، و از  باشد و احادیث مندرج در رساله، ھمه از احادیث صحیح آسان می
درج احادیث ضعیف پرھیز شده است. در این رساله به اثبات رسیده که 

 ای است که بر تحریم آن اجماع شده است.  سئلهموسیقی م
در پایان از خداوند متعال مسئلت دارم تا ما را به راه راست و مستقیم 
راھنمایی کند؛ زیرا این ھدایت به او اختصاص دارد و او بر تحقیق آن قادر 

 است و بس. 
 ٧/١٢/١٤٠٩پایان تألیف: 

 عبدالعزیز حمدان احمد بن



 
 
 

 

 اول: فصل
 جایز و مباح آوازهایانواع 

به شعر و نثر و غیره که با بلند  ٢و ترنم ١تعریف آواز عبارتست از: تطریب
باشد، گاھی این طرب و ترنم با موسیقی  کردن آواز و پی در پی آوردن آن می

 شود.  ھمراه و یا بدون آن بوده و به تنھایی سروده می

 تعریف موسیقی
، ٤، کمان٣گردد مانند: عود این لفظ به آلات و ابزار طرب اطلاق می

موسیقی یک لفظ یونانی قدیم است. از این و غیره و ھمچنین  ١، مزمار٥طبل

                                           
 تطریب: شادمانی کردن، به ھیجان در آمدن، نشاط سر دادن.  -١
 ترنم: آواز خواندن، زمزمه کردن آواز خوش.  -٢
ده از درخت و نام یکی از آلات موسیقی است و عود درختی عود: چوب بریده ش -٣

باشد  ای رنگ و خوشبو می روید و چوب آن قھوه ھندی است که در ھند و بیرمائی می
توان آن را در موسیقی  اندازد که بوی خوش بدھد، و نیز می و آن را در آتش می

 غنچک و یا دوتار نامید... 
بندند،  کشند و می طرف آن را با زه محکم میای است که دو  کمان: چوب خمیده -٤

شد و ھر چیز خمیده را نیز کمان  آلتی که در قدیم برای تیر اندازی بکار برده می
 باشد.  گویند و یکی از ابزار موسیقی می می

طبل یا دھل: یکی از آلات موسیقی شبیه دایره است و دارای دیواره بلند چوبی یا  -٥
طرف آن یا ھر دو طرف آن پوست نازکی کشده شده و با  باشد، که در یک فلزی می

شود، جمع آن اطبال و طبول، در فارسی تبیر و تبیره و  دو تکه چوب نواخته می
 تبوراک و کوس ھم گفته شده. 
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توان نتیجه گرفت که موسیقی چیزی دیگر و آواز و سرود چیزی  ھا می گفته
اند و موسیقی مستلزم آواز نیست و لازم نیست  دیگر است و با ھم متفاوت

که در ھر جا، سازی باشد و آوازی نیز موجود گردد؛ زیرا تنھا طرب و ترنم با 
درپی آوردن آن، آواز خوانی است خواه با موسیقی  و پیبلند کردن آواز 

 ھمراه گردد و یا بدون آن. 
 برادر و خواھر مسلمانم!

ھنگامی که به این واقعیت پی بردی پس نیک بدان که مقصود و ھدف ما 
از انواع آواز جایز و مباح، به مجرد بلند کردن آواز و توالی آن با طرب و ترنم 

ه با موسیقی و ساز ھمراه گردد. آواز مباح نیز به ھمراه است بدون این ک
چند نوع بوده و طبق تحقیقات به عمل آمده، شرایط جایز آن توضیح داده 

 شود.  می

 مباح  آوازهایانواع 
کردند تا  . نوعی از آواز است که اعراب از آن استفاده می٢حدا الابل -۱

رند و شتران را ھا کوتاه معلوم شود و خود را با نشاط نگھدا راه بر آن
با خواندن آن به شور و وجد در بیاورند تا به سفر خود سرعت 

  ٣ببخشند.
ــــدينا ــــا اهت ــــت م ــــو لا ان ــــم ل  الله

 

ـــــــــــــلينا  ـــــــــــــدقنا ولا ص  ولا تص
 

                                                                                           
مزمار: نای و جمع مزبور به معنای سرود و ترانه و طرب شاد شدن، اھتزاز و جنبش  -١

 از شادی و نشاط، شادی و شادمانی. 
شود در فارسی به  حداالابل: به سرود و آواز ساربان ھنگام راندن شتران گفته می -٢

 شود.  حدا، وحدی نیز گفته می
است که در غزوه خیبر در وقت راندن  سقول عامر بن اکوع ١٦٨-١٤: لسان العرب -٣

 سرود.  شتران می
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دادیم و  بود ما گمراه بودیم و زکات نمی ترجمه: بار الھا اگر ھدایت تو نمی
خواندیم، ما را بیامرز، آنچه داریم در راھت تصدقت باد، دو پای ما را  نماز نمی

 در میان کارزار استوار بگردان. 
: سرودن شعر در جنگ به خاطر تشویق جنگجویان و ١الرجز -۲

 من را گویند. رزمندگان برای نفوذ در صفوف دش
است که در غزوظ موته این  سبه عنوان مثال: قول عبدالله بن رواحه

 چنین رجز خوانی کرد: 
 اقســـــــــــمت بـــــــــــاالله لتنزلنـــــــــــه

 

 طائعـــــــــــــــــه أو لتكرهنـــــــــــــــــه 
 

 ان اجلــــب النــــاس وشــــدوا الرنــــه
 

 ٢مـــــــالی اراك تكـــــــرهين الجنـــــــه 
 

ام که در صف دشمن رخته  ترجمه: من، به نام خدا سوگند خورده
کنیم چه به طبع و خواھش نفس و چه به زور، جز این نیست که یا غالب  می
 رویم.  شویم و یا شھید گشته به بھشت می می

ترسد تا شھید  دشمن بانگ زده و کمر تباھی برای ما بسته چرا نفس می
 شود و در بھشت برود؟ 

سرودی که مردم به خاطر کاھش خستگی و متاعب شغل و کار،  -۳
بخشند مانند  جسم و جان خود را با آن راحت می کنند و زمزمه می

 سرودند:  این قول مھاجرین و انصار که در ھنگام حفر خندق می
ــــــدا ــــــايعوا محم ــــــذين ب ــــــن ال  نح

 

ـــــدا  ـــــا اب ـــــا بقين ـــــاد م ـــــی الجه  عل
 

                                           
ود ستایی شود که ھنگام جنگ در مقام مفاخرت و خ : به شعری گفته میالرجز -١

 بخوانند. 
 . ٣٧٩، ص ٢سیره ابن ھشام: ج  -٢
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ایم به  بیعت کردیم تا زندهج باشیم که با محمد  ترجمه: ما کسانی می
 جھاد خود در راه خدا ادامه بدھیم. 

شان  در حالی که خود در کندن خندق با نفس نفیسج پیامبر اکرم 
 شرکت داشتند این چنین پاسخ دادند. 

 اللهـــم لا عـــيش الا عـــيش الاخـــره
 

 ١فــــــاكرم الانصــــــار والـــــــمهاجره 
 

ترجمه: خدایا زندگی سعادتمند ھمانا زندگی آخرت است بس، پس الھی 
 ه. انصار و مھاجرین را مورد لطف و عزت خود قرار بد

 سرودن و ترنم مادر به خاطر خواباندن فرزند مانند:  -۴
ـــــــــــمها ـــــــــــه اش ـــــــــــی ريحان  بنيت
 

 ٢فــــــديت بنتــــــي وفــــــدتني امهــــــا 
 

بویم، من به خاطر دخترم قربانی  ترجمه: دخترکم گلی است که می
 دھم ھمان طوری که مادرم برای من قربانی داد.  می

ھا و مراسم ختنه، آمدن مسافر و در اعیاد  سرودن زنان در عروسی -۵
 مانند: 

ـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــاكم اتين  اتين
 

ـــــــــــانحييكم  ـــــــــــو ن  كـــــــــــم فحي
 

 ولــــــــــو لا الــــــــــذهب الاحمــــــــــر
 

ــــــــــــودايكم  ــــــــــــت ب ــــــــــــا حل  م
 

ــــــــــمراء ــــــــــه الس ــــــــــو لا الحب  ول
 

ــــــــــــــــذاريكم  ــــــــــــــــمن ع  ٣لم تس
 

به مثل  هما را خوش آمدید، بگویید ما ھم مقابل ،ترجمه: ما آمدیم ما آمدیم
بود این جا پیش شما کسی  کنیم و اگر آبادی در محیط شما نمی می

 شوند.  نباشد دختران شما چاق و فربه نمی ١سمرا هآمد. اگر حب نمی

                                           
 . ١٧٢، ١٢و مسلم:  ٤٦، ٦روایت بخاری:  -١
 . ٩٦: اغانی ترقيص الاطفال عند العرب -٢
 . ١٨٣، ٢و حاکم:  ٦١٢، ١و ابن ماجه  ٣٩١، ٣روایت از امام احمد:  -٣
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ھا با شرایط  آن هباشد که زمزم ھا سرودھای مشروع و مباحی می این
 خاص اشکالی ندارد. 

 شرایط آن عبارتند از: 
حیایی و  و آلوده با شرک نباشد و از بی سرود باید مخالف شرع نبوده -۱

ناسزا گفتن به مسلمانان و از عشق ورزیدن به زنان عاری بر کنار 
 باشد و در آن شراب توصیف نگردد. 

ھای الھی باز ندارد و سبب ضایع کردن و فوت  انسان را از فریضه -۲
 شدن واجبات و تکالیف شرعی نگردد. 

کند جایز نیست که آواز او را مردان  اگر سرود را زن بالغ زمزمه می -۳
برد و  شنود لذت می اجنبی بشنوند؛ زیرا وقتی که مرد آواز زن را می

گردد. و این سخن و استدلال را ھیچ  لذت بردن موجب فتنه می
کند. اگر سراینده کودک دختری باشد که از  عقل سلیمی رد نمی

باشد در شنیدن آواز آن از جانب مردان  آوازش خوف فتنه نمی
 اشکالی ندارد. 

سراینده زیاد نسراید زیرا اگر سراینده بسیار سرود و نزد مردم  -۴
معروف شد و یا از سرودن مزد گرفت آن وقت با او مانند یک سفیه و 

شود و از تصرف منع و نزد علما شھادتش پذیرفته  کم عقل رفتار می
ه ھمین طور تثبیت شده است و امام شود، چنانکه در کتب فق نمی

 .٢مشھور تصریح کرده است هبر رد شھادت سرایند /شافعی

                                                                                           
اش بیرون  ا از بوتهباشد، دانه ر دار که شبیه کنجد می ای است دانه حبه سمرا: بوته -١

ریزند  نمایند و بعد از آن در آب جوش مقداری از آن را می کرده بوسیله آسیاب آرد می
 خورانند.  و به زنان حامله می

 . ٢٣٣، ١٠: السنن الكبری -٢
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باید سرود با موسیقی و ساز ھمراه نباشد. اگر چنانچه آواز با ساز و  -۵
موسیقی ھمراه باشد در حرمت آن تردیدی وجود ندارد اما دف 

معروف باشد و دف ھمان دائره  (دائره) از این تحریم مستثنی می
عرب است که با غربال شباھت دارد و زدن آن جایز است به شرطی 
که طبل، زنگ و زنگوله نداشته باشد و این جواز و اباحت فقط در 

دھا و یعھا،  ھا، ولیمه توانند آن را در عروسی حق زنان است، زنان می
قدوم مسافر برای ھم جنسان خود بنوازند و باید نوازندگان سعی 

واختن آن از حدود سنت و جواز شرعی قدمی فراتر نمایند در ن
 ننھند. اما نواختن دائره برای مردان جایز نیست.



 
 
 

 

 فصل دوم:
 انواع ساز و آواز حرام و ناجایز 

باشد که از حدود شرایط ذکر شده بیرون گردد.  آواز وقتی حرام می
 گردد.  امروزه بنابر دلایل ذیل ساز آواز حرام تلقی می

 باشد.  آواز ھمراه با ساز و موسیقی می -۱
 باشند.  مشتمل بر اقوال مغایر و مخالف شرع می -۲
 باشد.  باعث باز داشتن از ادای فرایض و واجبات و تکلیف شرعی می -۳
 شنوند.  باشد که آواز وی را نامحرم می اینده، زن میسر -۴
 سراید تا معروف و مشھور گردد.  سراینده بسیار می -۵
 گیرند.  بر سرودن مزد می -۶
 سرایند.  مردم فاسق و فاجر می هبه لحن و لھج -۷

گردد و از نظر شریعت  زیرا این نوع سرایندگی به فحش و ناسزا منجر می
 حرام است. 





 
 
 

 

 :فصل سوم
 تحریم موسیقی و آواز از دیدگاه قرآن 

کنیم، در این سه آیت  در این فصل به سه آیت از کتاب الله اکتفا می
 موسیقی و آواز تحریم شده است. 

: بعد از این که شیطان امر خدا را مبنی ۶۵-۶۴اسراء  هنخست سور هآی
گرفت و اخطار داد و سوگند خورد که اگر تا روز قیامت بر سجده آدم نادیده 

به او فرصت داده شود فرزندان آدم را مطیع خویش خواھد ساخت و آنان را 
به گمراھی خواھند کشاند، مگر اندکی را که از امر و دستورھایش سرباز 

 زنند. 
خداوند متعال تا روز قیامت به شیطان فرصت دادند و به او فرمودند: تو و 

 خواھید بکنید جزای اعمال شما دوزخ است.  پیروانت ھر چه می

جۡ  تكَِ بصَِوۡ  هُممِنۡ  تَ تَطَعۡ سۡ ٱ مَنِ  ززِۡ تَفۡ سۡ ٱوَ ﴿
َ
 وَرجَِلكَِ  لكَِ ِ�يَۡ  هِمعَليَۡ  لبِۡ وَأ

 ٱ ِ�  هُمۡ وشََارِ�ۡ 
َ
ٰ مۡ ۡ�  ٱوَ  لِ َ�

َ
يۡ ٱ يعَدُِهُمُ  وَمَا هُمۚۡ وعَِدۡ  دِ َ�ٰ وۡ ۡ�  إنَِّ  ٦٤ غُرُورًا إِ�َّ  نُ َ�ٰ لشَّ

 ].٦٥-٦٤[الاسراء:  ﴾٦٥ وَ�يِٗ�  برَِّ�كَِ  وََ�َ�ٰ  نٞۚ َ�ٰ سُلۡ  هِمۡ عَليَۡ  لكََ  سَ ليَۡ  عِبَادِي
توانی و بخوان  سبک پندار و بلغزان به آوازت ھر که را می«ترجمه: 

کسانی را که مطیع و فرمانبردار تواند و از انجام اوامر و نواھی الھی سرباز 
ایشان را در مال و ثروت و دارایی که از راه حرام زنند و شریک بگردان  می

کنند تا در راه نامشروع بیرون از احکام الھی انفاق نمایند. و  کسب می
شریک بگردان ایشان را در فرزندان که با مادران خود زنا کنند و امر شیطان 

 . »را به جا آورند و ایشان را به شیوه کفر تربیت نمایند
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 فرمایند: ند میو در جایی دیگر خداو

يۡ ٱ يعَدُِهُمُ  وَمَا هُمۚۡ وعَِدۡ ﴿  ].٦٤[الاسراء:  ﴾٦٤ غُرُورًا إِ�َّ  نُ َ�ٰ لشَّ
کند. اما  ھا رد و دفع نمی زیرا فریب شیطان ھیچ چیزی را از سر آن

زیرا کسی که به  ،تواند به بیراھه بکشاند ابلیس بندگان مخلص را نمی
کند و پیروزی نصیب  ریسمان الھی چنگ بزند خداوند او را حفظ می

کند و در صدر  فرماید و شرارت شیاطین انسی و جنی را از سر او دور می می
  ١این شیطان، ابلیس لعین قرار دارد.

در این آیات اطلاع و خبر است مبنی بر این که ابلیس با کدام طریقه و 
آن وسایل، آواز شیطان  هکشد و از جمل خدا را از راه دور میوسایل بندگان 

کند و به دام خود  ھا را گمراه می باشد که توسط آن، شیطان، انسان می
 باشد.  افکند؛ این دام موسیقی و ساز و آواز حرام می می

که در عصر و زمانش پیشوا و شیخ مفسرین بوده و  /از مجاھد بن جبر
معنی و تفسیر ھر آیه را از او  بسی مرتبه قرآن کریم را بر ابن عباس

لھو  ٣روایت است که: این مفسر عالی قدر آواز ابلیس را به آواز نی ٢پرسید می
که دارای علم  /. و از ضحاک بن مزاحم٤و باطل معنی و تعبیر کرده است

به  ٥آموخته بود بن عباسبی بود و آن را توسط جبیر از او دانش زیاد
 ثبوت پیوسته او آواز شیطان را آواز نی گفته است. 

                                           
 . ١٢٢-١١٩، ٩تفسیر طبری:  -١
  ٣٠٥٫٢: طبقات الداودیو  ٢٫١٤: غاية النهاية -٢
 شود.  به زبان پشتو (شپلی) گفته می -٣
تخریج حدیث توسط سعید و ابن ابو دنیا و ابن جریر و ابن المنذر و ابن ابو حاتم  -٤

 . ٢٣٢و ابن الجوزی:  ٢٩٨،٣و ابو نعیم:  ٣١٢،٥: منصورـالصورت گرفته است. الدر 

 . ٥٩٨،٤سير اعلام النبلاء  -٥
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ترین ابن القیم معتقد است که: تردیدی وجود ندارد که سرود از بزرگ
ھا را حقیر  آید و شیطان توسط آن انسان آوازھای شیطان به حساب می

در  ،کشاند و عملی ضد قرآن است می پنداشته و به خوف و ترس و اضطراب
شود و به درگاه  گیرد و مطمئن می ھا آرام می ھای قرآن دل حالی که در سایه

 .١پردازند خداوند به نیایش می
 فرماید:  خداوند متعال می ۶لقمان آیه  هآیه دوم از سور

ِ ٱ سَبيِلِ  عَن ِ�ضُِلَّ  دِيثِ �َۡ ٱ وَ لهَۡ  َ�يِ�شَۡ  مَن �َّاسِ ٱ وَمِنَ ﴿  �ٖ عِلۡ  بغَِۡ�ِ  �َّ
وَْ�ٰٓ  هُزُوً�ۚ  وََ�تَّخِذَهَا

ُ
هِ�ٞ  عَذَابٞ  لهَُمۡ  �كَِ أ  ٢].٦[لقمان:  ﴾٦ مُّ

                                           
 . ٥٨،٦: محيطـالبحر الو  ٢٨٨،١٠تفسیر قرطبی:  -١
نویسد: این ذکر و یاد ھمان اشقیایی است که از  تفسیر دری کابلی در این ارتباط می -٢

جھالت و ناعاقبت اندیشی قرآن کریم را ترک داده و در رقص و آواز، لھو و لعب و 
خواھند که دیگران را ھم در این مشاغل بیھوده  اند و می یادگیر خرافات مستغرق

و یاد خدا منحرف سازند و بر سخنان دین تمسخر و ریشخندی  آلوده نموده و از دین
 نمایند. می

عن عبادة االله وذكره من  ككل ما شغل« فرماید: حضرت حسن راجع به لھو الحدیث می 
] لھو الحدیث آن معانیـتفسير روح ال[ »والخرافات والفساد و�وها كيالسمر والاضاح

دارد از قبیل شب نشینی ھا، سخنان ریشخند و است که تو را از عبادت و یاد خدا باز 
تمسخر، مشاغل و اھیه و ساز و آواز و غیره. نضر بن حارث که از رؤسای کفار بود به 

رفت و از آن جا قصص و تواریخ شاھان عجم را خریده  غرض تجارت به فارس می
ید، گو به شما قصه عاد و ثمود می ج گفت: محمد آورد و به قریش می ھمراه خود می
ھای رستم و اسنفدیار و شاھان ایرانی را برای شما بیان کنم. نام برده  بیایید من قصه

آمد که مسلمان شود،  یک کنیز آواز خوان نیز خریده بود و ھر کس که در صدد بر می
گفت  برد تا او را به آواز خوانی خود مشغول سازد، بعد از آن می کنیز را پیش وی می

گوید: نماز بخوانید و روزه بگیرید و  است و یا دعوت محمد که میببین این آواز بھتر 
 زحمت بکشید. بنابراین آیات مذکور نازل شد. 



 موسیقی و سرود از دیدگاه اسلاماحکام   ٢٤

 

ستاند سخنی را که برای بازی  و از مردم کسی ھست که می«ترجمه: 
است تا گمراه کند مردم را از راه خدا بدون علم و به تمسخر گیرد راه خدا را 

 . »خوار کنندهاین گروه را است عذاب 
گرداند تا آن را بگیرد و مالش  لھو حدیثی که انسان را به خود راغب می

را در راه آن انفاق نماید و مستحق عذاب الھی پنداشته شود، عذاب رسوا 
باشد! از عبدالله بن مسعود روایت شده و بدون تردید  کننده، آن از آواز می

ه خودش بر منبر کوفه خود را ترین صحابه بودند چنانک ایشان یکی از عالم
 این گونه معرفی کرد و قولش را ھمه تأیید کردند: 

ای از قرآن نازل  قسم به خدایی که جز او خدای دیگری نیست ھیچ سوره
ای از  نگشت مگر این که من دانستم که در کجا نازل شده است. و ھیچ آیه

چه کسی نازل کتاب الله فرو فرستاده نشد مگر این که دانستم که در حق 
شده است. و نه کسی را سراغ دارم که از من داناتر به کتاب الله باشد. و اگر 

توانست به محل اقامت عالمی سفر کند امکان نداشت که  چنانچه شتری می
 .١من آنجا سفر نکرده باشم
لھو حدیث پرسیده شد و ایشان در  هدربار باز عبدالله بن مسعود

 پاسخ فرمودند: 
قسم به خداوند متعال آواز خوانی است و سه مرتبه پاسخ را  لھو حدیث،«

 .٢»تکرار کردند

                                           
 . ٧،١٦و مسلم:  ٤٧،٩روایت امام بخاری:  -١
حاکم حدیث را  ٤١١،٢و حاکم:  ٦١،١١و ابن جریر:  ٣٠٩،٦روایت ابن ابو شیبه:  -٢

و ابن جوزی:  ٢٢٣،١٠و بیھقی: صحت دانسته و ذھبی با این صحت موافق است 
٢٣١ . 
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صحابی جلیل القدر و علم امت اسلام و مترجم قرآن  بابن عباس
اش این گونه دعا  درباره ج مجید و شیخ مفسران بوده و پیامبر اکرم

وِ�لَ  عَلِّمْهُ  اللَّهُمَّ «اند  فرموده
ْ
قُرْآنِ  تأَ

ْ
  ١»ال

 . »تاویل قرآن را بیاموز بالھا به ابن عباسبار «معنی: 
 .٢وی لھو حدیث را این طور معنی کرده است: آواز و نظایر آن

 ٣فقیه مردم مدینه و مفتی آن زمان گفته است: بعبدالله بن عمر
 .٤لھو حدیث در قرآن به معنای ساز و آواز است

ه بعد از ابن عمر فقیه و مفتی مردم مدینه ب بجابر ابن عبدالله
فرمایند:  لھو الحدیث از دیدگاه قرآن کریم می هآید، ایشان دربار حساب می

 .٥آواز خوانی و گوش دادن به آن است
اند که: لھو  این چھار فقیه بزرگ و سرشناس صحابه به صراحت فرموده

حدیث عبارت از آواز خوانی است و قول صحابه در تفسیر، سند و دلیل 
ترند و ایشان  به علم تفسیر از دیگران. عالم شباشد؛ زیرا صحابه کرام می

اند و آن اوضاع و  نزول قرآن کریم را به چشم خود مشاھده و لمس کرده
دانند که، این آیات به آن اختصاص یافته است و از جانب  احوال را بھتر می

ھا از قرآن فھم کامل و علم صحیح دارند خصوصاً علما و مشایخ  دیگر آن

                                           
 . ٥٥،١روایت بخاری:  -١
 ٦٢،٩و  ٦١،١١و ابن جریر:  ٣٥٧،١امام بخاری در ادب  ٣٠٩،٦روایت ابن ابو شیبیة:  -٢

 . ٢٣١و ابن جوزی:  ٣٣٣و  ٢٢١،١٠بیھقی: 
 . ٢٠٣،٣: سير اعلام النبلاء -٣
 . ٥٢،١٤تفسیر قرطبی:  -٤
 . ٦٢،١١روایت ابن جریر:  -٥
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اند، ھم چنان وقتی اقوال تابعین بر تفسیر آیتی  ه پیش قدمھا در این را آن
 باشد.  اجماع کنند، حجت و برھان می

معنی و مفھوم لھو الحدیث در قرآن کریم، صحابه و تابعین قول  هدربار
 .١متفق دارند که به معنای آواز خوانی است

  اند که عبارتند از: چنانکه بعضی از تابعین بر این معنی تصریح کرده
  ٢/مجاھد ابن جبر -۱
که ایشان از امامان بزرگ و پیشوایان علم تفسیر و قرائت  ٣/عکرمه -۲

روند و در نزد ابن عباس ب تعلیم یافته و از او  قرآن به حساب می
کند که:  عکرمه را این گونه معرفی می /علم آموخته است. شعبی

 .٤تر و داناتر به کتاب الله از عکرمه ندیدم ھیچ کسی را عالم
باشند و در عصر خود امام  : ایشان یک تابعی بزرگوار می٥/مکحول -۳

 .٦کردند و پیشوای مردم شام بود و از مذھب او تقلید می
 .٨یه عراق و علمبردار فتوا در آنجافق ٧/ابراھیم نخعی -۴
 .: محدث و مفتی مجاھد٩/عطاء خراسانی -۵

                                           
 . ١٠٥،٩٥مقدمه اصول تفسیر ابن تیمیه:  -١
 . ٥٠٥،٦: الدر الـمنثورو  ٢٣١، ابن جوزی: ٦٢،١١، طبری ٣٠٩،٦: شبيةروایت ابن ابی  -٢

 . ٥٠٥،٦: ابن ابی الدنيا الدر الـمنثورو  ٢٣١، ابن جوزی، ٣٠٩،٦ شبيةروایت ابن ابی  -٣

 . ٣٨٦،١: طبقات الداودیو  ٥١٥،١: غاية النهاية -٤

 . ٥٠٥،٦: الدر الـمنثورروایت ابن عساکر،  -٥

 . ١٥٥،٥: سير اعلام النبلاء -٦

 . ٥٠٥،٦: الدر الـمنثورروایت ابن ابو الدنیا،  -٧

 . ٥٢٠،٤: سير اعلام النبلاء -٨

 . ٥٠٧،٥ ٥٠٥،٦: الدر الـمنثورروایت ابن ابو حاتم و حاکم در کتاب الکنی،  -٩



 ٢٧    فصل اول: انواع آواز های جایز و مباح

 

: فقیه مردم بصره و محدث، شخصیتی که حضرت ١/حسن بصری -6
اش این چنین دعا کردند: بارالھا حسن بصری را در  دربارهس عمر

علم دین دانشمند و محبوب مردم بگردان و این دعا نیز اجابت شد. 
 لو نیز ایشان کسی ھستند که از سینه    أم المؤمنین أم سلمه

 .٢اند شیر خورده
اند که معنای  و ھمچنین ھفت تابعی دیگر که به وضاحت و صراحت گفته

باشد و ھیچ کس ھم با این رأی  الحدیث در این آیه آواز خوانی میلھو 
مخالفت نکرده است. پس گفتار این عزیزان دلیل و حجت است و باید 
رعایت و پذیرفته شوند و پیش از ایشان چھار صحابه فقیه، لھو الحدیث را 

فرموده است: باید طالب علم  /اند. حاکم ھمین طور تفسیر و معنی کرده
گاه باشد که تفسیر اصحابی که ناظر و شاھد عینی نزول وحی نیک ب داند و آ

 باشند. اند از دیدگاه امام بخاری و مسلم حجت و سند می قرآن بوده

فمَِنۡ ﴿ فرمایند: خداوند متعال می ۵۹-۶۱نجم:  هآیه سوم از سور
َ
 ذَاَ�ٰ  أ

نتُمۡ  ٦٠ كُونَ َ�بۡ  وََ�  حَكُونَ وَتضَۡ  ٥٩ جَبُونَ َ�عۡ  دِيثِ �َۡ ٱ
َ
[النجم:  ﴾٦١ مِدُونَ َ�ٰ  وَأ

٦١-٥٩.[ 
گریید و  نمایید و نمی کنید و خنده می آیا از این سخن تعجب می«

 .»سرایید می
افتید که  فرماید: آیا به حیرت می خداوند مشرکین را مخاطب ساخته و می

گیرید و  گردد و او را به استھزا و مسخره می نازل میج  این قرآن بر محمد
کنید، به خاطر آنچه از عذاب که برای گناه کاران  خندید و گریه نمی می

                                           
 . ٥٠٥،٦: ثورالدر الـمنروایت ابن ابو حاتم،  -١

 . ٥٦٣،٤: سير اعلام النبلاء -٢
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باشید. سمود مکروه و مذموم که خداوند  پیش بینی شده است و سامد می
فرموده  بدر این آیه ذکر فرموده عبارت از آواز خوانی است. ابن عباس

این آیه به معنای آواز خوانی است، طبق لغت زبان مردم است: سمود در 
نغمه سرایی  ١یعنی: بخوان برای ما و (اسمد لنا)گویند:  یمن، چنانکه می

 کن.

                                           
و ابن  ٢٢٣، ١٠و بیھقی:  ٧٢، ٣و البزاز:  ١٣و ابن ابو الدنی:ا  ٨٢، ١٣روایت طبری:  -١

 . ٢٣١جوزی: 



 
 
 

 

 :چهارمفصل 
 خوانی از دیدگاه سنت احکام آواز

 فرمایند:  خداوند متعال می

﴿ ٓ ٰ  وَمَا ٰ  وَمَا فخَُذُوهُ  لرَّسُولُ ٱ ُ�مُ ءَاتٮَ ْ ٱفَ  هُ َ�نۡ  ُ�مۡ َ�هَٮ  ].٧[الحشر:  ﴾نتَهُوا
و ھر چه بدھد شما را پیامبر، بگیرید آن را و ھر چه منع کند شما را از «

 .»آن باز ایستید
 فرمایند:  و در جای دیگر می

﴿ ْ طِيعُوا
َ
َ ٱ أ َّ�  ْ طِيعُوا

َ
 ].٥٩[النساء:  ﴾لرَّسُولَ ٱ وَأ

 .»رید پیامبر راو فرمان برید خدا و فرمان ب«
خداوند به ذات اقدس خود سوگند یاد کرده است که ھیچ انسانی مومن 

آید تا وقتی که به قضاوت پیامبرش در تمام قضایایی که با  به حساب نمی
دیگری اختلاف دارد تن در ندھد، و وی را حَکَم نگرداند و وقتی به حکمیت 
و قضاوت پرداخت به رضا و رغبت و فراخی سینه به حکمیت و قضاوت او 

 راضی و قانع نگردد. 
 فرمایند:  چنانچه خداوند متعال می

ٰ  مِنُونَ يؤُۡ  َ�  وَرَّ�كَِ  فََ� ﴿ ْ  َ�  ُ�مَّ  نَهُمۡ بيَۡ  شَجَرَ  �يِمَا ُ�َكِّمُوكَ  حَ�َّ  ِ�ٓ  َ�ِدُوا
نفُسِهِمۡ 

َ
ا احَرجَٗ  أ ْ  تَ قَضَيۡ  مِّمَّ  ].٦٥[النساء:  ﴾٦٥ اليِمٗ �سَۡ  وَ�سَُلّمُِوا

پس قسم پروردگار تو این است که ایشان مسلمان نباشند تا آن که «
واقع شد میان ایشان و باز نیابند در دل حاکم کنند تو را در اختلافی که 

 .»خویش تنگی از آن حکم که فرمودی و قبول کنند به انقیاد و تسلیم
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خداوند مسلمانان را از این که اطاعت پیامبرش را نکنند بر حذر داشته و 

ِينَ ٱ ذَرِ يَحۡ فلَۡ ﴿ھشدار داده است و فرموده است:  مۡ  َ�نۡ  ُ�َالفُِونَ  �َّ
َ
ِ أ ن ۦٓ رهِ

َ
 أ

وۡ  نَةٌ فتِۡ  يبَهُمۡ تصُِ 
َ
ِ�مٌ  عَذَابٌ  يصُِيبَهُمۡ  أ

َ
 ].٦٣[النور:  ﴾٦٣ أ

کنند از آن که  پس باید که بترسند آنانی که خلاف حکم پیامبر عمل می«
 .»برسد به ایشان بلایی و یا برسد به ایشان عذاب دردناک

 .١دانید فتنه چیست؟ فتنه شرک است اند: آیا می امام احمد فرموده
را در دل نپذیرند، پس ایشان ج از مردم اقوال پیامبر اکرم شاید بعضی

 .٢گردند ھلاک می

ن هُمۡ ذَرۡ حۡ ٱوَ ﴿به معنای رد و منع مثل این آیه مبارکه:  -۱
َ
 ﴾تنُِوكَ َ�فۡ  أ

 یعنی: تو را منع کنند و باز دارند.  ].٤٩: ة[المائد

شَدُّ  نَةُ فتِۡ لۡ ٱوَ ﴿ به معنای شرک و کفر مانند این قول خداوند -۲
َ
 نَ مِ  أ

 ].١٩١: ة[البقر ﴾لِ قَتۡ لۡ ٱ

۳- ﴿ ٰ ٰ  تلِوُهُمۡ وََ� یعنی: تا شرک و کفری باقی  ﴾نَةفتِۡ  تَُ�ونَ  َ�  حَ�َّ
 نماند. 

إن الذين فتنوا المؤمنين «به معنای عذاب دادن و سوزاندن مانند:  -۴

یعنی: مؤمنان را شکنجه کردند و عذاب دادند و  »المؤمناتو
 سوزاندند. 

                                           
 . ٤٥٩: فتح الـمجيد -١

الوجوه فتنه در قرآن مجید به چند معنای دیگر نیز وارد شده است چنانکه در کتاب  -٢

 : تألیف امام دامغانی آمده است. والنظائر
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ِينَ  نَةٗ فتِۡ  نَاعَلۡ َ�ۡ  َ� ﴿ به معنای عبرت مانند: -۵ ْ  لِّ�َّ  ﴾َ�فَرُوا

ٰ ٱ مِ قَوۡ للِّۡ  نَةٗ فتِۡ  نَاعَلۡ َ�ۡ  َ� ﴿. ]٥:الـممتحنة[ یعنی: ما ]. ٨٥[یونس:  ﴾لمِِ�َ ل�َّ
 شان پند و عبرت مگردان. را برای
اند وقتی سنت  فرموده است: علما به اجماع خود گفته /امام شافعی

به آن عمل شود و به قول ھیچ کس متروک به ثبوت برسد باید ج پیامبر
 .١نگردد

گاه باشید که به مانند قرآن برایم نیز عنایت «اند:  فرمودهج  پیامبر اکرم آ
باشد؛ و ھر دو با ھم برابرند و آن، سنت  . و آن حدیث صحیح می٢شده است

 ». است
گاه باشید و نیک بدانید که چیزی را که «فرمایند:  و در جایی دیگر می آ

 .٣»امبر حرام گردانیده است، خداوند نیز حرام ساخته استپی
 فرمایند: این حدیث حسن و غریب است.  شاکر می

 فرمایند:  و در حدیثی دیگر می
مطلع باشید (سوگند به خدا) من امر کردم، وعظ و پند دادم و از «

 .٤»ھا مثل قرآن و یا بیشتر از آن است آن هچیزھایی دیگر منع نمودم و ھم
 در و خواھر مسلمانم!برا

گاھی یافتید پس نیک بدانید که ده ھا خبر و  وقتی بر این احادیث آ
روایت شده است، مبنی بر ج  حدیث در سطح مشھور و متواتر از پیامبر اکرم

                                           
 . ٤٥٧: فتح الـمجيد -١
 . ٣٥٤،١٢و ابو داود:  ١٣١،١روایت امام احمد:  -٢
 . ٣٨،٥روایت ترمذی:  -٣
روایت ابو داود از طریق اشعث بن ثعبة مصیصی آن را مشکوة تأیید و توثیق کرده  -٤

  ١٦٤است. 
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علم را کرده و در  هاینکه ساز و آواز ممنوع شده است، و احادیث متواتر افاد
 گذارد.  صحت آن شک و تردیدی باقی نمی

س واجب است بر ھر مسلمان آن را تصدیق کند و علمی بگرداند و پ
 مراتب تعمیل امر و نھی را به جا آورد. 

نماییم به آن  آوریم و تقدیم می اینک در این فصل ده حدیث صحیح را می
 پذیرند.  شنوند و می کسانی که دل پاک دارند و می

ج  فرمایند که: من از رسول اکرم می سحدیث اول: ابو مالک اشعری
تِى  مِنْ  لَيكَُوَ�نَّ « شنیدم که فرمودند: مَّ

ُ
قوَْامٌ  أ

َ
ِرَ  �سَْتَحِلُّونَ  أ

ْ
رَِ�رَ  الح

ْ
مَْرَ  وَالح

ْ
 وَالخ

لنََّ  وَالمَْعَازفَِ، قوَْامٌ  وَلَيَْ�ِ
َ
  أ

َ
ِ�يهِمْ  لهَُمْ، �سَِارحَِةٍ  عَليَهِْمْ  يرَُوحُ  عَلمٍَ  جَنبِْ  إِلى

ْ
 - يأَ

فَقِ�َ  ِ� َ�عْ 
ْ
ُ  َ�يُبيَِّتهُُمُ .  غَدًا إلَِينْاَ ارجِْعْ  َ�يَقُولوُا لِحاَجَةٍ  - ال عَلمََ، وََ�ضَعُ  ا�َّ

ْ
 ال

  وخََناَزِ�رَ  قِرَدَةً  آخَرِ�نَ  وََ�مْسَخُ 
َ

قِياَمَةِ  يوَْمِ  إِلى
ْ
در این حدیث مبارک، پیامبر  .١»ال

گردد و  دھند که دامنگیر مردمی از امتش می از پیش آمدی خبر میج اکرم
عبارت از استمرار و تداوم گناھان مانند: ارتکاب زنا، پوشیدن ابریشم، شراب 
نوشی و گوش دادن به آلات موسیقی از قبیل: دھل، عود رباب و غیره است 

ز کنند که گویا برایشان حلال و جای و چنان این آلات را استعمال می
بود  ھا حلال می باشد. و اگر استعمال این آلات و استماع آواز آن می

پندارند و ھیچ به فکرشان  یعنی: حلال می »إنهم يستحلونها«فرمودند:  نمی
کند. و از طرف دیگر استعمال این ادوات خشم الھی را  حرمت آن خطور نمی

نماید و کوه  اه میھا را خداوند ھلاک و تب آورد. العیاذ بالله و آن به جوش می
 افکند. ھا می بزرگ را بر آن

                                           
 دیده شود.  ٥/١٧: ليقتغليق التعو  ١/٥١روایت بخاری به تعلیق مؤکد  -١
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علم یعنی: کوه بزرگ، و دیگران را به شکل میمون و خنزیر تا قیامت در 
 آورد.  می

دستم را ج  فرماید: پیامبر اکرم می سحدیث دوم: عبدالرحمن بن عوف
گرفتند و مرا به نخلستان خرما که پسرشان ابراھیم آنجا بود، بردند، ابراھیم 

کرد و به سختی نفس  شان تنگی میدر آغوش گرفتند و در حالی که نفسرا 
پر از اشک شدند و ج  کشیدند. پس ھر دو چشم مبارک آن حضرت می

کنی، آیا از  گریه میج  اشکشان سرازیر گشتند، من گفتم: ای رسول الله
کردی؟ فرمودند: به تحقیق من از بلند کردن آواز به گریه که  گریه منع نمی

صدای دو احمق بد کار یعنی آواز بلند کردن در وقت سرور و شادمانی، از 
ھای شیطان و آواز بلند کردن در وقت مصیبت، کندن  لھو و لعب و نی

 .١نمودم صورت، پاره کردن گریبان و آواز شیطان منع می

و رنه « شریفروایت شده است که: در متن حدیث  سو از حضرت انس

 .٢آمده است »شيطان

ھا مذمت فرموده و آن را به  از آواز نیج  حدیث پیامبر اکرم در این
اند: نی شیطان و آواز نی را، آواز احمق بد کار  شیطان نسبت داده و فرموده

اند و انسان بدکار مرتکب گناه، معصیت و فسق  توصیف و تعریف کرده
                                           

 ٤٣١،٥، بغوی ٤٠،٤، حاکم ١١٩، آجری ٣٨٠،١البزاز  ١٣٨،١روای حدیث ابن سعد:  -١
 و این حدیث را حسن گفته و در الفتح از آن سکوت اختیار نموده است. 

و گفته است: حدیث حسن  ٨٧،٤ترمذی آن را به طور مختصر روایت کرده است 
صحیح است و آن را در زمره مسند جابر در آورده است. اصل حدیث در بخاری آمده 

 . ٧٤،١٥مسلم:  ١٧٢،٣است 
گر،  را این طور معنی کرده است: زیرک، زرنگ، حیله -ان-فرھنگ عمید: رند،  -٢

، آن که با ھوشیاری و تیزبینی به اسرار دیگران پی ببرد، این قید، لاابالی بیباک، بی
 اوصاف ذمیمه و منحط در حق شیطان مصداق دارد. (مترجم) 
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شان فرمودند که: از آن منع کرده است و شود و در صدر کلام پنداشتد می
 ع و نھی تحریم را اقتضا دارد. من

فرموده است: این حدیث از بھترین احادیثی  /شیخ الاسلام ابن تیمیه
 .١توان از آن تحریم آواز خوانی را اثبات کرد آید که می به شمار می

 اند: فرمودهج  فرمایند که پیامبر اکرم می بحدیث سوم: ابن عباس

َ  إنَِّ « مَ  ا�َّ َّ  حَرَّ وْ  عَلىَ
َ
مَ  أ مَْرَ  حَرَّ

ْ
كُوَ�ةَ  وَالمَْيسِْرَ  الخ

ْ
در  .٢»حَرَامٌ  مُسْكِرٍ  وَُ�ُّ  وَال

ذکر به عمل آمده است و  ٣این حدیث صحیح به صراحت در تحریم (کوبه)
 نیاز نیست. کوبه یکی از آلات طرب است و ھیچ آوازی از آن بی

 .٤فرماید: کوبه، دھل را گویند علی بن بذیمه راوی حدیث می
روایت شده است که: رسول  سچھارم: از عمران بن حسینحدیث 

ةِ  هَذِهِ  فِى « :اند فرموده جاکرم مَّ
ُ
کسی از مسلمانان . »وَقذَْفٌ  وَمَسْخٌ  خَسْفٌ  الأ

معازف ـ؟ قال: إذا ظهرت القيان والكومتى ذل«! ج  پرسید: یا رسول الله
 .٥»وشر�ت الخمور

                                           
 . ٢٩٢،١: الاستقامة -١
گفته است: سند حدیث  ٢٤٧٦، احمد شاکر در حدیث ٢٧٤،١راوی حدیث امام  -٢

اند و  زیدهدرباره صحت حدیث و منذری سکوت ور ١٦١،١٠صحیح است و ابوداود 
 بیھقی نیز روایت کرده است. 

آلت کوبیدن، چکش، چکش در خانه و بربط از یونانی، عود یکی از آلات موسیقی  -٣
 اش بزرگتر و دسته آن کوتاھتر است.  شبیه سه تار که کاسه

و  ٢٧٦،٤گردد. غریب الحدیث ابو عبیده  ھم چنان اطلاق کوبه بر عود و بریط نیز می -٤
 . ٢٠٧،٤، ١١٢،١: النهاية

و یک حدیث صحیح لغیره است و نظایر بسیار  ٤٥٨،٦راوی حدیث امام ترمذی:  -٥
 دارد. 



 ٣٥   خونی از دیدگاه سنتفصل دوم:  احکام آواز 

 

خداوند « »الارض خسف االله بفلان«خسف: در شکم زمین فرو رفتن و 
 .١»وی را زیر زمین بسازد

مسخ: تبدیل و تحویل یک شکل به شکل دیگر که بدتر از اول است و 
 .٢مسخه الله قردا یعنی: خداوند وی را بصورت بوزینه در بیاورد

ھا زده  تر انداختن، یعنی: از آسمان با سنگ ھر چه تمام ٣قذف: به قوت
 شود.  می

 .٤ی سرایندهقیان: جمع قینه و به معنا
گاه میج  در این حدیث پیامبر اکرم کنند که،  فرمایند و پیش بینی می آ

ھای گذشته  زود است ھمان مصیبت خسف، مسخ و قذف که دامنگیر ملت
ای از امت مسلمه را در بر گیرد، و آن زمانی خواھد بود که  شده بود، عده

ھا عام  نوشی حیات ظاھر شوند و شراب هسرایندگان و نوازندگان روی صحن
گردد. این سه عذاب رنج آور و دردناک از جانب خداوند به این خاطر 

آورند و سرایندگان و  شود که، مردم به گناه و معصیت رو می دامنگیر می
نمایند و نوشیندن شراب عمومیت  دھند و تشویق می نوازندگان را پرورش می

 باشد.  کند و این خود دلیلی بر این اعمال گناھان کبیره می پیدا می
فرمودند: ج  فرمایند که پیامبر اکرم می سحدیث پنجم: ابو ھریره

رََسُ «
ْ
يطَْانِ  مَزَامِ�ُ  الج  .٥»الشَّ

 . »: زنگ مزامیر، نای و سرنای شیطان است١جرس«
                                           

 . ١٠٣٩: القاموس الـمحيط -١

 . ٥/٢٩٣: معجم متن اللغه -٢

 . ٤/٢٩: النهاية -٣

 . ٥/١٣٥: النهالة -٤
 . ٩٤،١٤حدیث امام مسلم:  -٥
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 فرمودند:ج  روایت شده که پیامبر اکرم سحدیث ششم: از ابو ھریره
 .٢کنند فرشتگان گروھی را که با خود سگ و زنگ دارند ھمراھی نمی

وقتی موجودیت زنگ اسباب نفرت فرشتگان را در بر دارد و از ھمراھی 
قافله دوری بجویند، پس از استفاده کردن آلات موسیقی مانند: عود و 

زیرا فسادی را  ،شوند جویند و متنفر می کمان، رباب و غیره، بیشتر دوری می
تواند به وجود  آورند، یک درصد آن زنگ نمی که آلات موسیقی به بار می

ترین وسایل  آورد، خصوصاً وقتی که این آلات با آواز که به پیشرفته
 شوند.  الکترونیکی ثبت می

گرداند و ھمراه و ھم آھنگ با آن  آن وقت مو را بر اندام انسان راست می
 کشاند.  شود و جھانی را به فساد می می

روایت کرده است که: ابن  بحدیث ھفتم: از نافع غلام ابن عمر
آواز نی چوپان را شنید و دو انگشت خود را در دو گوش خود قرار  بعمر

اش را از راه به طرف دیگر کشاند و گفت: ای نافع! آیا  داد و حیوان سواری
رفت تا اینکه گفتم: آواز را  شنوی؟ من گفتم: بلی و او می آواز نی نواز را می

اره به راه آورد و ھا را از گوش بیرون کرد و حیوان را دوب شنوم. او دست نمی
را دیدم وقتی که آواز چوپانی را شنید دو انگشت خود ج  گفت: پیامبر اکرم

 .٣کردند که من کردم نھادند و ھمین طور عمل می ھای خود می را بر گوش
شنود و  کند که، ھنگامی که انسان آواز نی را می این حدیث ثابت می

یا بعد مسافت راه، آن را دفع کند  تواند آن را به علت زور و آواز بلند آن و نمی

                                                                                           
 بندند.  جرس: زنگی که بر گردن چھارپایان می -١
 . ٩٤،١٤حدیث امام مسلم:  -٢
 . ١٧٦و خلال:  ٢٢٢،١٠، بیھقی: ١٢٥، آجری: ٤٩٦٥، ٤٥٣٥راوی حدیث امام:  -٣



 ٣٧   خونی از دیدگاه سنتفصل دوم:  احکام آواز 

 

 هپس باید ھر دو گوش خود را ببندند، چون نافع کودک و طفل بود به مرحل
 .١ھایش امر نکرده بودند تکلیف نرسیده بود بنابراین وی را به بستن گوش

آوازی که  هدربار شگفته است: در صورتی که فعل صحابه /ابن جوزی
این پیمانه نکوھش و مذمت برسد، پس  از حد اعتدال تجاوز نکرده است با

مذمت خواھد  هشان به کدام پیمان زشتی آواز مردم عصر و زمان ما و نای
 بود. 

گویم: خداوند ابن جوزی را مورد رحمت خود قرار دھد، اگر او آواز  می
ھا را آزار داده و اذیت  ھا که گوش مردم عصر ما را با آلات موسیقی آن

اراده و قصد شنیدن را ندارند، اما آلات موسیقی به ھا  کنند، گرچه آن می
ھا را به طرز عجیبی  کند و گوش کامپیوتر مانند انسان شروع به صحبت می

کشاند، آن وقت به او چه  آورد و انسان را به طرف خود می به ھیجان در می
 ذھنیتی دست دھد؟

جرت از مزد و اج  فرمایند: پیامبر اکرم می سحدثث ھشتم: ابو ھریره
 .٢آواز منع فرمودند

ج  روایت شده است که: رسول اکرم بحدیث نھم: عبدالله بن عباس
 .٣ام تا نی و دھل را ویران نمایم اند: من فرستاده شده فرموده

فرمودند: دو ج  فرمایند که: رسول اکرم می سحدیث دھم: حضرت انس
سرودن  -۱باشند؛  آواز از رحمت خدا در دنیا و آخرت محروم و ملعون می

 .١در ھنگام مصیبت چون شیطان بانگ زدن -۲در وقت خوشی 

                                           
 . ٢٦٧،١٣: عون الـمعبود -١
و روایت بیھقی:  ١٧٥به سند صحیح است و خلال  ٣٤١،١راوی حدیث ابو عبیده  -٢

 . ٢٣،٨نجوی:  ١٢٦،٦
 و سندش حسن است.  ٢٣٣راوی ابن جوزی:  -٣
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شود که آواز سراینده، ملعون و صاحب آن از  از این حدیث معلوم می
وی را در دنیا و آخرت ملعون ج  باشد و پیامبر اکرم رحمت الھی دور می

 شود. فرموده و لعنت در یک امر مھم و خطیر گفته می

                                                                                           
 و سندش حسن است. ناله سرادن.  ٣٧٧،١راوی حدیث بزاز:  -١



 
 
 

 

 پنجم فصل

ھا  و تابعین در سه قرن اول که بھترین قرن شاقوال صحابه کرام هدربار
ای از اقوال حکم مرفوع را دارا بوده  کنیم؛ عده آیند صحبت می به حساب می

 باشند.  منسوب است و نظر فردی و شخصی نمیج  و به پیامبر اکرم
زنند و  دو دختر کودک را مشاھده کرد که دائره می سابوبکر صدیق -۱

ھر دو را سرزنش کرد و  سخواندند، صدیق اکبر ھمراه با آن آواز می
را  سنظر صدیقج  فرمود: این آواز از شیطان است، پیامبر اکرم

 .١تأیید نمودند
پرسید:  شنید می ا صدای دھل را میآوازی و ی سوقتی حضرت عمر -۲

گفتند: مراسم عروسی و یا ختنه برپا  این آواز از چیست؟ اگر می
 .٢گردید است خاموش می

آورد که توفیق  ھمیشه لطف و شکر الھی را بجا می سحضرت عثمان -۳
نیافته تا آواز بخواند و یا آرزوی آن را بنماید و به این معصیت آلوده 

 .٣شود
فرمایند: وقتی انسان بر چھار پایی سوار شود و  می بابن مسعود -۴

گوید:  شود و به او می بسم الله نگوید، شیطان بر پشت سر او سوار می

                                           
 . ٤٤٥و  ٤٤،٢روای حدیث امام بخاری:  -١
 . ١٩٢،٤و ابن ابی شیبة:  ٥،١١راوی حدیث عبدالرزاق:  -٢
 . ٨٥،١، طبرانی: ٤٨٨،٢، بسوی ٥٩٥،٢ابن ابو عاصم:  -٣
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گوید:  آواز خوانی کن و اگر شخص نتوانست آواز بخواند به او می
 .١آرزویش را بکن

پروراند ھمانطور که آب زراعت را بارور  آواز در دل ریا می -۵
 .٢گرداند می

 .٣از خوانی مقدمه و پیش آھنگ زنا استآو -۶
فرموده است: بدترین کسب و مزد و اجرت، آواز  سحضرت انس -۷

 .٤خوانی است
از کنار گروھی گذر کردند که احرام بسته  بعبدالله بن عمر -۸

فرمودند: خداوند  بخواند. ابن عمر ھا آواز می بودند و یکی از آن
 .٥دعای حج شما را اجابت نکند

خواند رد شدند  ای که آواز می عمر از کنار دختر بچهعبدالله بن  -۹
داشت، پس مزاحم  سپس فرمودند: اگر شیطان از کسی دست بر می

 .٦شد این دختر بچه نمی
فرمایند: طنبور را بگیر و بر فرق مالک آن  می /وکیع بن جراح -۱۰

 .٧نیز ھمین طور بر خورد نمودند بخرد کن چنانکه ابن عمر

                                           
 . ١٤ابن ابو الدنیا:  ١٧٠،٩طبرانی:  ٣٩٧،١٠راوی عبدالرزاق:  -١
 . ٢٢٣،١٠، بیھقی: ١٣راوی ابن ابو الدنیا:  -٢
 . ٦٦: نزعة الاسماع -٣
 . ٢٢٣،١٠، بیھقی: ١٣روایت ابن ابو الدنیا:  -٤
 . ٢٤٥،٢روایت ابن ابو الدنیا و روایت بخاری در ادب  -٥
 . ١٢٦راوی خلال:  -٦
بور را باشد. فرھنگ عمید طن باشد که دارای تار می طنبور: یکی از آلات موسیقی می -٧

این چنین تعریف کرده است: طنبور یکی از آلات موسیقی دارای دسته دراز و کاسه 
 گویند. (مترجم)  کوچک شبیه سه تار طنبار ھم می



 ٤١    فصل سوم:

 

ای که دھل باشد  ایند: فرشتگان در خانهفرم میب سوید بن غفله -۱۱
 .١آیند نمی

ھای جلیل القدر بسیاری و ھمچنین بزرگان زیادی در این باره  صحابه
گنجند و ما به  کوچک ما نمی هاند که، در این رسال نقل قول تصریح فرموده
خواھیم که در این  کنیم و از خوانندگان محترم می ھمین روایت اکتفا می

 مورد تحقیق بیشتر بفرمایند.

                                           
 . ٢٣٣،١٠و بیھقی:  ٤٦٤، ٢روایت بخاری در ادب  -١





 
 
 

 

 :ششمفصل 
 از دیدگاه مذاهب چهار گانه  خوانیموسیقی و آواز 

در تحریم و عدم جواز آواز خوانی بسیار تأکید  /امام ابو حنیفه -۱
او  هگیر بود حتی که ھیچ یک از سایر مذاھب به پای نمود و سخت می

 رسید.  نمی
. پیروانش ١پنداشت شنیدن موسیقی را معصیت می /امام ابو حنیفه

ھا  اند: گوش کردن صدای موسیقی و آواز خوانی حرام است. آن گفته
اند: شنیدن لھو و موسیقی گناه  فرمودهج  امبر اکرمکنند که، پی استدلال می

 است و نشستن در آن مجلس فسق و لذت بردن از آن کفر است. 
 .٢آید احادیث مرسل مکحول به شمار می هحدیث مذکور از زمر

                                           
 . ٢٢٩تلبیس ابلیس  -١
ل روایت و حدیث مرسل استاد مکحو ٣٥٩،٦فتاوای بزازیة حاشیه فتاوای ھندی  -٢

اش تحت عنوان حکم الموسیقی و الغناء  کرده است. امام ابوبکر جزائری در رساله
گیری کرده و  گوید: امام ابو حنیفه در تحریم ساز و موسیقی و سرود بسیار سخت می

ھر دو را موجب فسق دانسته و شھادت مرتکب را مردود شمرده است و پیروانش نیز 
اند، و چون استنادشان را  از آن را کفر تلقی کرده شنیدن سرود را فسق و لذت بردن

توان گفت که کفر تا کفر فرق دارد و کفر  دھد پس می یک حدیث ضعیف تشکیل می
کند. امام ابو  شود و انسان را از دین اسلام خارج نمی معصیت، معصیت پنداشته می

خانه بشنود  یوسف فرموده است: اگر مسلمانی آواز لھو و لعب و موسیقی را از داخل
باید بدون اجازه داخل شود و آن منکر را تغییر بدھد زیرا تغییر منکر، بر ھر فرد 
واجب است، و باید امام مسلمین، موسیقی نواز را به زندان بیندازد یاشلاق بزند و 

 تبعیدش کند. 
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پرسیده شد: کدام آوازھا را مردم مدینه جایز  /از امام مالک -۲
 ١٢پندارند؟ می

 کنند.  ان دیار ما به آن عمل میدر پاسخ فرمودند: یک تعداد فاسق
گفته است: کسی که کنیزی خرید و بعد از آن ثابت شد که یک آواز 

تواند او را به داشتن عیب بر فروشنده رد کند؛ زیرا  خوان است، آن وقت می
 شود.  آواز خوانی عیب پنداشته می

اند: شھادت آواز خوان، چه مرد باشد چه زن قابل  فرموده /امام شافعی
باشد و کسی که به این شغل اشتغال ورزد با او  نیدن و گوش دادن نمیش

. و ٣باشد مروت می گردد و یک شخص بی مثل شخص سفیه و نادان رفتار می
شود. نیز فرمودند:  نیز فرموده است. آواز خوانی یک نوع دیوثی پنداشته می

نام دارد و زندیقان آن را ایجاد  ٤در بغداد یک چیزی را گذاشتم که تغبیر
 .٥دارند آن از قرآن باز می نجاماند و مردم را با ا کرده

کسی که قرآن کریم را به لحن و طرب و آھنگ  هامام شافعی دربار
دھد. پس اگر او امروز اوضاع و  خواند این چنین حکم کرده و فتوا می می

 کرد.  دید چه احساسی پیدا می احوال سرایندگان زمان ما را می

                                           
 . ١٣١راوی خلال:  -١
 . ١٦٥راوی خلال:  -٢
 . ١٩١راوی خلال:  -٣
ند به دعا و تضرع و تلحین و طرب است. بدین ترتیب که مطرب و تغییبر: ذکر خداو -٤

 زند. گذارد و با چوب بر آن می موسیقی نواز جلوی خود یک بالشتی را می
 . ٣٣٠تلبیس ابلیس:  -٥
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فرمایند: آواز، نی سرنا، طنبور، رباب  می /امام احمد ابن حنبل -۳
فرمایند:  تغبیر می ه. و دربار١اند آرمونیه و سایر آلات موسیقی حرام

 .٢تغبیر بدعت نوینی است که در شروع سابقه نداشته است
کند و باز ایشان تکرار کردند  به امام گفته شد که، تغبیر دل را نرم می

 .٣که، بدعت است
ای را غسل دھم  شخصی از امام پرسید: اگر از من خواستند که مرده

قت چه کار کنم؟ فرمودند: اگر توانستی ناگھان صدای دھلی را شنیدم آن و
. تصریحات مذاھب ٤دھل را پاره کن در غیر این صورت از آنجا دور شو

 کنیم. شمارند و ما نیز به ھمین تعداد اکتفا می چھارگانه در این باره بی

                                           
 حکایت ابن عقیل.  ٢٤٥تلبیس ابلیس:  -١
 تلبیس ابلیس ملاحظه شود.  ١٨٧روایت خلال:  -٢
 ملاحظه شود.  تلبیس ابلیس ١٨٧روایت خلال:  -٣
 روایت خلال.  -٤





 
 
 

 

 :هفتم فصل
  اجماع

اجماع: عبارت از اتفاق علمای امت در ھر عصر و زمان در امری از امور 
گیرد.  دین، اجماع مصدر سوم از مصادر فقه را بعد از قرآن و سنت در بر می

اجماع امت مسلمه دلیل و حجت قاطع بوده و مخالفت با آن به ھیچ وجه 
 فرمایند:  دارد. و خداوند متعال میجواز ن

َ  مَا دِ َ�عۡ  مِنۢ  لرَّسُولَ ٱ �شَُاققِِ  وَمَن﴿ ۡ ٱ َ�ُ  تبََ�َّ  سَبيِلِ  َ�ۡ�َ  وَ�َتَّبعِۡ  هُدَىٰ ل
ۡ ٱ ِ  مِنِ�َ مُؤۡ ل ٰ  مَا ۦنوَُّ�ِ ٓ  جَهَنَّمَۖ  ۦلهِِ وَنصُۡ  توََ�َّ  ].١١٥[النساء:  ﴾١١٥ مَصًِ�ا ءَتۡ وسََا

مخالفت کند بعد از آن که معلوم شد وی را ھدایت و و ھر کس با پیامبر «
گردانیم او را به آن  پیروی کند به غیر از راه و روش مسلمانان را، متوجه می

 .»آوریم وی را به دوزخ و دوزخ جای بدی است جھت و در می
دھد که گذاشتن راه مسلمانان و به دیگر  خداوند در این آیه نشان می

 گرداند. العیاذ بالله  ھا رفتن گمراھی و انسان را مستحق دوزخ می راه
پس اجماع مسلمانان و سلوکشان یگانه راه نجات شناخته شده و اگر از 
آن مخالفت صورت گیرد، مختلف مشمول ھمین آیه است و از جانب دیگر 

 .١اند: امت مسلمه ھرگز به گمراھی، اجماع ننمایند فرمودهج  مبر اکرمپیا
وقتی تو ای برادر و خواھر مسلمانم درک نمودی و نتیجه گرفتی که 
اجماع امت مسلمه دلیل و برھان و حجت است و مخالفت با آن مردود 

آید که بگوییم: تحریم موسیقی یک مسأله اختلافی  است، سؤالی پیش می

                                           
 . ٣٣١: نزهة خاطر العاطرا -١
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ای است که بر  گیرد و یا قضیه رد مناقشه و اختلاف آرا قرار میاست و مو
 پذیرد؟  حرام بودن آن اجماع شده است و مناقشه را نمی

پاسخ: تحریم موسیقی یک موضوع متفق علیه علمای امت مسلمان است 
ای به  و از صحابه گرفته تا تابعین بر تحریم آن اتفاق و اجماع دارند و قضیه

 مورد بحث و مباحثه و مناقشه قرار بگیرد.  آید تا شمار نمی

  دلایل
گاه شدیم در سه قرن اول زندگی صحابه و  -۱ به طوری که از جریان آ

ھا بوده است، موسیقی را یک مسأله اختلافی  تابعین که بھترین قرن
اند و به  اند بلکه بر تحریم آن اتفاق نظر داشته و قابل مناقشه ندانسته

زیرا در مسایل  ،اند اختلافی نظر نداشته هآن به عنوان یک قضی
گیری نکرده و از تشدد  اختلافی و اجتھاد، علما به این اندازه سخت

گویند که مخالف رای تحریم، فاسق، فاجر،  گیرند و نمی کار نمی
دھند که آلات موسیقی را بر فرق  ملعون و شیطان است و امر نمی

ترین مزد و  ند که کثیفداد ھا خرد کنند و فتوا نمی سر مالکان آن
که در موسیقی حالی  راجرت ھمانا اجرت موسیقی است و غیره، د

 اند. اند و گفته ھمین طور کرده
 از ھیچ یک از آنان نقل نشده که ساز و آواز را مجاز دانسته باشند.  -۲
نیز نتیجه گرفته شد که  /از تقدیم آرا و افکار امامان مذاھب اربعه -۳

اند و آن  قی را به شدت محکوم و تحریم کردهایشان استفاده از موسی
را عملکرد فاسقان و معصیتی که مانع ادای شھادت و عدالت 

اند و  گردد، پنداشتند و ساز و آواز را سفاھت و دیوثی تلقی کرده می
اند و آن را  به خرد کردن و شکستن آلات موسیقی دستور داده
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اند و پیروان ابو  اند که مردم زندیق پیرو آن شده بدعت پنداشته
 اند.  و یارانش لذت بردن از آواز را کفر دانسته /حنیفه

ھا و آنچه در کتب فقه، انعکاس وسیع یافته خود دلالت  تمام این گفته
قاطع واضح بر تحریم ساز و آواز دارد و مورد اتفاق تمام علما قرار دارد و 

شود. در مسایل اختلافی و اجتھاد  بحث و مباحثه در این باره مطرح نمی
اب این است که فرمایند: راه صو گیرند بلکه، می علما به این اندازه سخت نمی

ایم و احتمال خطای نظر ما نیز موجود است و این طرز فکر دلالت  ما گفته
 ھا دارد.  بر انصاف و واقعیت گرایی آن

 برادر و خواھر مسلمانم!
بعد از این مبنی بر تحریم موسیقی به اجماع امت مسلمان و سلف 

ت موسیقی صالحین، لازم است نام علمای بزرگی از ائمه اسلام که به صراح
اند  ای که با آواز ھمراه باشد به اجماع تحریم کرده و ساز و آواز را و موسیقی

 در این رساله بیاوریم که عبارتند از: 
 .١ابو عمر بین عبدالبر مالکی -۱
 .٢ابو عمرو بن صلاح شافعی -۲
 .٣ابو طیب طبری شافعی -۳
 .٤ابو عبدالله بن بطه عکبری حنبلی -۴
 .٥شیخ الاسلام ابن تیمیه حنبلی -۵
 .١ابوبکر محمد بن حسین اجری -۶

                                           
 . ٣، ٧تفسیر قرطبی:  -١
 . ٥٠٠و  ٤٤٩،٢فتاوای ابن صلاح:  -٢
 . ٢٣٠تلبیس ابلیس:  -٣
 . ١٢٧و سخن در مسأله شنیدن ساز و سرود  ٢٣٧تلبیس ابلیس:  -٤
 . ٥٧٦، ٥٦٩، ١١: مجموع الفتاوی -٥
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 .٢ابو الفرج بن رجب حنبلی -۷
 .٣ابو یحیی الساجی الشافعی -۸
 .٤ابو زکریای نووی شافعی -۹

 .٥ابو القاسم الرافعی الشافعی -۱۰
 .٦مؤفق الدین بن قدامه الحنبلی -۱۱
 .٧عماد الدین بن کثیر الشافعی -۱۲
 .٨احمد بن حجر ھیتمی -۱۳
 .٩سلیم بن ایوب رازی شافعی -۱۴
 .١٠الشافعیشھاب الدین الاذرعی  -۱۵
 .١١ابوبکر بن منذر نیشابوری -۱۶
 .١٢برھان الدین عبدالحق حنفی -۱۷

                                                                                           
 . ٢٥: نزهة الاسماع -١

 . ٦٤: نزهة الاسماع -٢

 . ٥٧٧، ١١: مجموع الفتاوی -٣

 . ٣٠٥،٢: كف الرعاع -٤

 . ٣٠٥،١: كف الرعاع -٥

 . ٢٧: ذم الشابة و الرقص -٦

 . ٤٧٢: الكلام علی مسألة السماع -٧

 . ٢٧و الرقص:  ذم الشبابة -٨

 . ٣٠٧و  ٣٠٦،٢: كف الرعاع -٩

 . ٧٧،٢١تألیف الوسی  روح المعانی -١٠

 . ٢٤٨،١: بن المنذرالاقناع لا -١١

 . ٧٧،٢١تألیف الوسی  روح الـمعانی -١٢
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 .١ابو الولید بن رشد القرطبی -۱۸
 .٢جمال الدین برزی شافعی -۱۹
 .٣عبدالله بن ابی عصرون شافعی -۲۰
 .٤محمد بن احمد قرطبی مالکی -۲۱
 .٥ابو جعفر بن جریر طبری -۲۲
 .٦شمس الدین بن القیم جوزیه -۲۳
 .٧ابو اسحاق شیرازی شافعی -۲۴
 .٨جوھری شافعی شمس الدین -۲۵
 .٩شرف الدین قدامه مقدسی حنبلی -۲۶

رسد.  تعدادی از این امامان و پیشوایان دین یه بیست و شش نفر می
بزرگان امت مسلمه  هھا ھمه از زمر شان باد. این رحمت الھی شامل حال ھمه

فرمایند: آوازخوانی و موسیقی به اجماع علمای  آیند. و می به حساب می
فرماید: کسی که در  چنانکه علامه ابن حجر ھیتمی میاسلاح حرام است و 

کند، خطا و اشتباه کرده است و یا  تحریم موسیقی و آواز اختلافی ذکر می

                                           
 . ٢٤٨،١: الاقناع لابن المنذر -١

 . ٣٠١،٢: كف الرعاع -٢

 . ٣٠١،٢: كف الرعاع -٣

 . ٤٤٢،٢: فتح الباریو  ٥٤،١٤تفسیر قرطبی:  -٤

 . ٦٠: تنزيه الشريقة -٥

 . ١٢١، ١١٧، ١٠٦: الكلام علی مسألة السماع -٦

 . ٣٠٨، ٢/٣٠٤: كف الرعاع -٧

 . ٣٠٨ ٢/٣٠٤: كف الرعاع -٨

 . ٤٦٦: كلام علی مسألة السماع -٩
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ھای نفسانی شده است و گنگ و کور گشته و به بیراھه  اینکه تابع خواھش
 .١رفته است و گمراه شده است

و بسیط نیست گوید: ساده  ابن حجر قول این اشخاص را رد کرده و می
که به این آسانی برای جواز موسیقی و آواز دلیلی یافت، بلکه اگر کسی از 
علما بخواھد دلیلی برای حلیت و جواز پیدا کند باید مشکلاتی را متحمل 
شده و سرگردانی بکشد و طول عمر را برای پیدا کردن و یافتن دلیل اباحت 

 .٢سپری کند. باز ھم توفیق نخواھد یافت
افتد که یک تعداد از مردم طرفدار موسیقی و آواز  ھی اتفاق میاما گا

گویند: که ابن  کوشند که برای خود دلیل جواز پیدا نمایند، بنابراین می می
 حزم موسیقی ھمراه آواز را جایز گفته است. 

شود: آیا سخن ابن حزم ارزش مناقشه و رد  در پاسخ ایشان گفته می
قی و آواز آیات قرآنی و احادیث صحیح پیامبر را دارد؟ زیرا ما در تحریم موسی

ذکر کردیم که دلالت صریح بر تحریم موسیقی و آواز خوانی دارد و ھمچنان 
و تابعین (رحمھم الله) و ائمه چھارگانه  شدر این رساله آرا و افکار صحابه

خود موسیقی  ه(رحمھم الله) و بیست و شش عالم دین را که ھر کدام به نوب
اند که تحریم موسیقی یک  اند و ھمه گفته را به صراحت تحریم کردهو آواز 

 مسأله اجماع علمای اسلام است. 
تحریم این مسأله کلیه امت مسلمه به یک صدا و آواز اجماع  هدربار

ھا علما و صحابه و تابعین قرار دارند که از کتاب  نمایند. و در پیشاپیش آن
کنند. اما ابن حزم در  حرمت آن را استخراج میج  الله و سنت پیامبر اکرم

گوید: موسیقی و آواز جواز دارد و حلال است. آیا  آید می قرن پنجم می

                                           
 . ٣٠٧ ٣٠٦،٢: كف الرعاعو  ٤٦٦: الكلام علی مسألة اسماع -١

 . ٣٠٧، ٣٠٦: كف الرعاع -٢
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توان این ھمه اقوال را نادیده گرفت و به نظریه ابن حزم عمل کرد؟ این  می
 رسد؟ طرز فکر و پذیرفتن رای و نظر ابن حزم عجیب و غریب به نظر نمی

ابن حزم در این باره مورد بحث و مباحثه قرار  فرض کنیم که سخن
فرمایند: مخالفت و موافقت ابن حزم از اعتبار  بگیرد، در صورتی که علما می

اش پیرو آئین  نگرد و در عقیده ساقط است؛ زیرا او در فروع به ظاھر می
 .١باشد جھمی می

مختصر گنجایش  هاشیا غرق است و اگر این رسال هابن حزم در فلسف
مذھب وی را ذکر  هدھند داشت، تعدادی از مسایل مضحک و گریه می
 کردم.  می

اگر کسی به کتاب المحلی رجوع کند در آن امور و مسایلی را مشاھده 
کند؛ زیرا او کسی  اش عرق می پروایی مؤلف،! پیشانی کند که از فرط بی می

دھد و فکر  تازد و ائمه را مورد انتقاد قرار می است که بر دانش علما می
ورزد تا با اجماع  دانند. وی تلاش می کند که جز او دیگران چیزی نمی می

 مخالفت کند. 

                                           
اند و جھمیه،  جھیم بن صفوان، مؤسس فرقه جھیمه که از جمله جبریه خاص -١

ت خود را در ترمذ بنیان نھاد و در مرو اصحاب جھم بن صفوان را گویند که بدع
کشته شد این شخص در نفی صفات ازلی باری تعالی با معتزله موافقت داشت و بدین 
عقیده چیزھایی افزوده از اعتقاداتش یکی این است که بنده ھیچ گاه نباید صفتی که 

ق آید. ایشان صفت ح خدا به آن موصوف است، موصوف باشد. چرا که تشبیه لازم می
اند که او قادر و فاعل است و خالق چرا که ھیچ  و علم را از خداوند سلب کرده و گفته

 قادر و فاعل و خالق موصوف نیست. موجودی از مخلوقات او به صفت
اند و با معتزله در نفی کردن صفات موافقند ولی در مسأله جبر  ایشان از جبریه خاص 

دانند. این  و قدر با ایشان مخالفند و معتقد به جبراند و ایمان را فقط معرفت خدا می
ترجمه الفرق  ٧٩اند. ملل و نحل شھرستانی ص  گروه مورد تکفیر قدریه واقع شده

 فرھنگ علم کلاماحمد ح اتمی.  ١١٠لل ص و توضیح الم ١٣٥بین الفرق ص 
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کنیم و از او  جوییم و بر او توکل می اما، ما از خداوند متعال یاری می
ھای او در گذر بفرمایند و وی را مورد عفو و بخشش  خواھیم که از لغزش می

به خاطر رد بر افکارش تا به امروز به خود قرار دھند. زیرا وی علما را 
 دشواری و سرگردانی روبرو ساخته است. 

ھای ذیل مراجعه  ابن حزم به کتاب هدر این مورد به اقوال علما دربار
  الصارم المنكی تأليف ابن الهادی.کنید. 

 فتاوی ابن الصلاح و كف الرعاع تأليف ابن حجر هيتمی. 

 كتاب ابن حزم و موقفه من الالهيات و سير اعلام النبلاء تأليف ذهبی. 

 و البيان و التحصيل تأليف ابن رشد.



 
 
 

 

  خاتمه

 برادر و خواھر مسلمانم! 
بعد از این شرح و بسط و تفضیل به خوبی درک کردید که حکم موسیقی 
و آواز خوانی در اسلام ابھامی ندارد و حرام است. و بر مسلمانی لازم است 
که از آن دوری بجوید و اماکن و محلات موسیقی و آواز را ترک کند و در این 

 رابطه سھل انگاری نکند. 
 برادر و خواھر مسلمانم!.

ای باید مطابق حکم خدا و رسولش عمل کرده  ین گناه آلوده شدهاگر با ا
ای باید  و از آن اجتناب و توبه نمایی و اگر چنانچه با این آلات آلوده نشده

شکر خداوندی را بجا آوری و بنده نیز از خداوند متعال خواستارم که تو را 
 ثبات و پایداری نصیب بفرمایند. 

عی مخلص برادران و خواھران مسلمان تو باید به صفت یک ناصح و دا
گاه کرده و حکم خدا و رسولش را در این مورد برای آن ھا بیان  خود را آ

کوچک در دسترس تو قرار دارد و اگر  هکنی؛ زیرا دلایل کافی در این رسال
دانی در  ھایی که می در دعوت و تبلیغ زبانی عاجز ماندی این رساله را به آن

ھا بگو  اند تقدیم کن و به آن و آواز خوانی آلوده شده معصیت و گناه موسیقی
که این کتاب را بخوانند و متوجه شوند که ھر مسلمان باید در مقابل اوامر 
الھی بدون چون و چرا تسلیم و منقاد باشد و معتقد گردد که حلال آن است 
که خداوند حلال گردانیده و حرام ھم از جانب او تعیین شده است. چنانکه 

 فرمایند: داوند میخ

ُ ٱ قََ�  إذَِا مِنَةٍ مُؤۡ  وََ�  مِنٖ لمُِؤۡ  َ�نَ  وَمَا﴿ مۡ   ٓۥوَرسَُوُ�ُ  �َّ
َ
ن رًاأ

َ
 لهَُمُ  يَُ�ونَ  أ
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مۡ  مِنۡ  َ�َةُ ۡ�ِ ٱ
َ
َ ٱ صِ َ�عۡ  وَمَن رهِمِۡۗ أ بيِنٗ  ٗ� ضََ�ٰ  ضَلَّ  َ�قَدۡ  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ  ﴾٣٦ امُّ

 ].٣٦[الاحزاب: 
مومنی نیست که ھرگاه الله و رسولش  و شایسته ھیچ مرد و زن«

دستوری را دھند [در برابر امر الله و رسول] از خودشان اختیاری داشته 
باشند و ھرکس الله و رسولش را عصیان نماید به تحقیق به آشکاری گمراه 

 .»گردیده است
گاه بگردان که دل و آن آید که  شود و به خود می ھا وقتی زنده می ھا را آ
 را بجا بیاوند.ج ھای پیامبر اکرم الھی و سنتاحکام 

 فرمایند:  خداوند متعال می

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ سۡ ٱ ءَامَنُوا ِ  تَجِيبُوا  ييُِ�مۡۖ ُ�ۡ  لمَِا دََ�ُ�مۡ  إذَِا وَللِرَّسُولِ  ِ�َّ

ْ لَمُوٓ عۡ ٱوَ  نَّ  ا
َ
َ ٱ أ ۡ ٱ َ�ۡ�َ  َ�وُلُ  �َّ نَّهُ  ۦبهِِ وَقلَۡ  ءِ مَرۡ ل

َ
ونَ ُ�ۡ  هِ إَِ�ۡ   ٓۥوَ�  ].٢٤[الانفال:  ﴾٢٤ َ�ُ

ای مؤمنان قبول کنید فرا خواندن خدا و رسول او را چون بخواند خدا «
شود در  شما را برای آنکه زنده سازد شما را و بدانید که خداوند حائل می

 .»شوید میان شخص و دل او و بدانید که به سوی او بر انگیخته می
کند خداوند حائل و مانع  و پیامبرش تمرد میکسی که در برابر امر خدا 

 دارد.  شود میان او و دلش و وی را از حق باز می واقع می
تواند او را  و کسی که گمراه کند او را خداوند آن وقت ھیچ کس نمی

ھدایت کند. از خداوند متعال خواستارم که ما را به انجام اعمالی توفیق 
شوند و ما را از شمار  ه آن راضی میعنایت بفرمایند که دوست دارند و ب

کسانی قرار بدھند که سخن را شنیده و از بھترین آن پیروی کند و ما را تا 
دم لقاء الله بر حق استوار و عمل ما را خاص برای خود بگرداند و به خیر ما 
آن را حجت و دلیل قرار بدھند، نه به ضرر و زیان ما، و برای ما حق را حق 

توفیق عمل عنایت بفرمایند و باطل را، باطل معرفی کند و ما جلوه بدھند و 
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را از آن دور بگرداند و در یک دو راھی حیرت که میان حق و باطل را 
 نتوانیم تشخیص بدھیم قرار ندھد. 

خدایا! برای ما در دنیا و آخرت نیکی را ارزانی بفرما و ما را از عذاب 
 دوزخ نجات عنایت بفرما. 

، خواننده و مترجم و ناشر این رساله را و کسی که در نشر خدایا! نویسنده
کند بیامرز و پدران و  کوشد و به محتویات آن عمل می و چاپ آن می

استادان و برادران و خواھران و فرزندان ما را و ھر کس از مؤمنان که بر ما 
 حقی دارند عفو کن، برحمتک یا ارحم اراحمین. 

محمد وعلی آله وصحبه وأتباعه  كونبي كعلی عبد كاللهم صل وسلم وبار

 إلی يوم الدين.
 التماس دعا:

 ابو سھیل عبدالرحیم سالارزھی
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